j E TE E‏ اش 


F jeı 1 
سا ای‎ 


اشع اش 


ازدواج ام کلثوم با عمر 
الق اي الا 


ناشر چاپی: 


الحقايق 


غات غ 


فهرست مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیہ اصفlaنڻن‏ ™06©. WWW.Gha€ iye‏ صفحه ۵ از ۵۷ 


E E O la a e as a e SS SS SC ER LS E فهرست‎ 
ازدواج ام کلثوم با عمر ي ر‎ 
N E O A E E MCC OIL ONE مشخصات کتاب‎ 
NE N CN E E N مقدمه‎ 
Re e CS A SS E E سرآغاز‎ 

ESE EEE EEE EEE EEE ESE EE ES درآمد‎ 

بخش یکم: راویان خبر و روایات آنان ت ت ت ت ا 
.۱١‏ روایات ابن سعد در «الطبقات الكبرى» E a‏ 

۳. روایات دولابی در كتاب «الذرية الطاهره» Viet Eka es bka EEE‏ 

۳. روایت حاکم نیشابوری در «المستدرک» NOS I EE E‏ 

a E E E E E E A A OT IE EEE OPE E E e روایات بیهقی در «السنن الکبری»‎ .۴ 
VVE EE EEE روایات خطیب بغدادی در «تاریخ بغداد»‎ .۵ 

۶ . روایات ابن عبدالبڙ در «الإستیعاب» Ve‏ 

0 EEE e EE PEE OO PTE ATE ETE E E E PE Ae IE e SE ET Ae O RO IR روایات ابن اثیر در «أسد الغابه»‎ .۷ 

۸ . روایات ابن حجر در «الإصابه» E E LE Le‏ 
بخش دوم: بررسی سندهای روایات س ت ت ت ت ت د ۷۷ 
سخن اساسی در این زمینه د ا ا د ا ی د د ی کد که د کا ج ا ب ی ا ا ا ا اا ت ۷ 
احمد بن عبدالجټار در گفتار رجال شناسان ای ا ا و ر ا ی ا ر چ وی 
يونس بن بُکیر در گفتار رجال شناسان جت ات اھ س سے ا ا ی کے کے م ا س ا ا م ت ۲۴ 
عمرو بن دینار در گفتار رجال شناسان ب ۵ 
سُفیان بن عَُيَيته در گفتار رجال شناسان e E E O‏ 
وکیع بن جَزاح در گفتار رجال شناسان جرک ی ی کے کا ی کک کے ےک ر ھک و ر مک م و ت 7 
ابن جریج در گفتار رجال شناسان e‏ ق Ve E E‏ 


فهرست مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیہ اصفlqانڻ‏ ™06. WWW.Gh2a€ iye‏ صفحه 4 از ۵۷ 


ابن ابی ملیکه در گفتار رجال شناسان کم ت ت هه ا وت ا ت و ت ا ت و ت د و ت ج وا ت ت و و وا دد ی د A‏ 
هشام بن سعد در گفتار رجال شناسان کک ا ی ی ی ی ی ی ی ی ی ا N‏ 
ابن وهب در گفتار رجال شناسان ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت د ۷۸ 
موسی :چن على لخمی در گفتار رجال شناسان E O E E‏ 
على بن رَباح لخمی در گفتار رجال شناسان E CEE‏ 
عُقَبَة بن عامر جُهنی در گفتار رجال شناسان 0۹ 
عطاء خراسانی در گفتار رجال شناسان a‏ 
محمد بن عمر واقدی در گفتار رجال شناسان ي 
عبدالرحمان بن زید در گفتار رجال شناسان ` 
زید بن اسلم در گفتار رجال شناسان ت ت ت ت ۷ 
زبیر بن بكار در گفتار رجال شناسان IE‏ 
بررسی سند روایات ازدواج ام کلثوم بعد از عمر اسا ات اس یا ا ایی ا ی ا ائ ی ت ی ا س یی ت ب کی ست ت تی یاک ی کی یا ی یا تیت یات ااب ام تپ ت ۷۷ 
بررسی سند روایات وفات ام کلثوم Na a‏ 
نگاهی به شرح حال عامر شغبی کت س سا تا ا ا ا ت ا ا سای تاتا ا تات ت ات اما اتات اتات ت تتت ت تتت ت ۳ 
نگاهی به شرح حال عار بن ابی عمار کک یو بکد د با و رو کو د لک و کو و وکو دوو لمو و دو دبک دوي دلا د وک و د د 
نگاهی به شرح حال نافع E‏ 
نگاهی به شرح حال عبدالله به O a‏ 
بخش سۆم: بررسی متن روایات و دلالت آن ها ت ت ت ت ۵ 
محور یکم: ت ت ت ا ۵ 
محور دوم ت ت ت ٩‏ 
محور سوم: ت A‏ 
محور چهارم: ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ۹ 
محور پنجم: E‏ 


فهرست مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیہ اصفھانڻj wWwW.Gha€miye€1.c0—°‏ صفحه ۷ از ۵۷ 


محور هفتم: AE E MO O O OT‏ 
محور هشتم: ۴۷ 
محور نهم: سای ای س اک کے ا ا کے ا کک کک کے کا تا ات ا ا ات ات ا اک کے کت ت ت کا ا ا ا د ۴ 
محور دهم: NN E E E E A N O E‏ 
چکیده بحث و پزوهش PPT aa e e‏ 
یک پرسش EEE EEE OE EEE‏ 
بخش چهارم: ازدواج ام کلثوم با عمر در روایات امامته a‏ 
حدیث یکم: N E O O O O‏ 
حدیث دوم: FNL TELES EEE TSC Em E e e E‏ 
حدیث سوم: e yy‏ 0 
سخن پایانی درباره ازدواج ام کلثوم E E E E ST‏ 
چکیده کتاب ۵ 
کتاب نامه E E E E E O E E DE E‏ 
کتاب نامه e‏ 0( 
N STS Abstract‏ 


ازدواج ام کلثوم با عمر مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیہ اصفھlانڻj‏ "1.06 WWW.Gh2a€ iye‏ صفحه ۸ از ۵۷ 


ازدواج ام کلثوم با عمر 
مشخصات کتاب 


سرشناسه : حسینی میلانی» علی» ۱۳۲۶ - 

عنوان قراردادی : ترویج ام کلثوم من عمر. فارسی. 

عنوان و نام پدید آور : ازدواج ام کلثوم با عمر/علی حسینی‌میلانی. 
مشخصات نشر : قم: حقائق اسلامی» ۱۳۸۵. 

مشخصات ظاهری : ۱۵۲ ص. 

فروست : سلسله پژوهش‌های اعتقادی؛ ۱. 

٩۶۴-۲۵۰۱-۴۵-۷ : شابکت‎ 

یادداشت : فیپا 

موضوع : ام کلثوم‌بنت على س)» - ۵۴؟ق. -- سر گذشتنامه. 
رده بندی کنگره : ۲۵۲/۲ 8/الف ۵ح ۵۰۳۴۱ ۱۳۸۵ 

رده بندی دیویی : ۲۹۷/۹۷۹ 


شماره کتابشناسی ملی : ۲۹۰۴۹-۸۵۲ 
دة 
سرآغاز 


بسم الله الزحمن الزحيم 

سرآغاز 

... آخرین و کامل ترین دین الهی با بعثت خاتم الانبیاءء حضرت محمد مصطفی صلی الله عليه وآله به جهانیان عرضه شد و آئین و 
رسالت پیام رسانان الھی با نبؤت آن حضرت پایان پذیرفت. 

و اسان د رک ا د ن ا ج ر اال حاف ات ترما ن روا هدا ل عل ر آلو چم از 
یاران باوفایش» تمامی جزیرة العرب را فرا گرفت. 

ادامه این راه الهی در هجدهم ذی الحجه» در غدیر خم و به صورت علنی» از جانب خدای منان به نخستین رادمرد عالم اسلام پس 
از پیامبر خدا صلی الله عليه وآله یعنی امیر مؤمنان على عليه السلام سپرده شد. 

در این روز» با اعلان ولایت و جانشینی حضرت على عليه السلام» نعمت الهی تمام و دین اسلام تکمیل و سپس به عنوان تنها دين 
مورد پسند حضرت حق اعلام گردید. این چنین شد که کفرورزان و مش ر کان از نابودی دین اسلام مأیوس گشتند. 

دیری نپایید که برخی اطرافیان پیامبر صلی اللّه عليه وآله» با توطئه هایی از پیش مهيا شده - مسیر هدایت و راهبری را پس از رحلت 
پیامبر خدا صلی الله عليه آله منحرف ساختند دروازه مدینه علم را بستند و مسلمانان را در تحير و سرد رگمی قرار دادند. آنان از 
همان آغازین روزهای حکومتشان» با منع کتابت احادیث نبوی» جعل احادیث,» القای شبهات و تدلیس و تلبیس های شیطانی» 


حقایتق اسلام را - که همچون آفتاب جهان تاب بود - پشت ابرهای سیاه شک و تردید قرار دادند. 
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بدیهی است که على رغم همه توطئه هاء حقایق اسلام و سخنان دُرَربار پیامبر خدا صلی الله عله وآله» توسط امیر مؤمنان على عليه 
السلام» اوصیای آن بزر گوار علیهم السلام و جمعی از اصحاب و اران باوفاء در طول تاریخ جاری شده و در هر برهه ای از زمان» به 
نوعی جلوه نموده است. آنان با بیان حقایق» دودلی هاء شبهه ها و پندارهای واهی شیاطین و دشمنان اسلام را پاسخ داده و حقیقت 
را برای همگان آشکار ساخته اند. 

در این راستاء نام سپیده باورانی همچون شیخ مفید» سید مر تضی» شيخ طوسی» خواجه نصیر» علامه حلْی» قاضی نوراللّه» مير حامد 
حسین» سید شرف الدین» امینی و . . . همچون ستا ر گانی پرفروز می درخشد زچرا که اینان در مسیر دفاع از حقایق اسلامی و تبیین 
واقعیات مکتب اهل بیت علیهم السلام» با زبان و قلم» به بررسی و پاسخ گویی شبهات پرداخته اند . . . 

و در دوران ماء یکی از دانشمندان و اندیشمندانی که با قلمی شیوا و بیانی رسا به تبیین حقایق تابناک دین مبین اسلام و دفاع عالمانه 
از حریم امامت و ولایت امیر مؤمنان علی عليه السلام پرداخته است» پژوهشگر والامقام حضرت آیت الله سید علی حسینی میلانی» 
می باشد. 

مر گر حقایق اسلامی» افتخار دارد که احیاء آثار پربارو گران سنگک آن محقق نستوه را در دستور کار خود قرار داده وبا تحقیق: 
نشر و ترجمه آثار معظْمٌ له» آن ها را در اختیار دانش پژوهان» فرهیختگان و تشنگان حقایق اسلامی قرار دهد. 

کتابی که در پیش رو دارید» ترجمه یکی از آثار معظم له است که اينک" فارسی زبانان "رابا حقایق اسلامی آشنا می سازد. 

اميد است که این تلاش مورد خشنودی و پسند بقَية الله الأعظم» حضرت ولي عصرء امام زمان عجل الله تعالى فرجه الشريف قرار 
گیرد. م رکز حقایق اسلامی 


درآمد 


درآمد 

هدف از نگارش این کتاب» پژوهشی پیرامون روایات ازدواج ام کلثوم - دختر امیر مژمنان علی عليه السلام - با عمر است. رویدادی 
که همواره گروهی برای انکار وقایع تلخ و حوادث ناگوار صدر اسلام در رابطه با حضرت على عليه السلام و حضرت زهرا عليها 
السلام بدان استدلال می کنند و می گویند: 

اگر آنچه مشهور است که عمر به خانه حضرت على عليه السلام هجوم آورد و منجر به شهادت حضرت صڏبقه عليها السلام 
گردید صخت داشت» چنین ازدواجی صورت نمی گرفت» ولی این ازدواج واقع شده ”از این رو» آن حوادث» اصلی ندارند و بین 
حضرت على عليه السلام و عمر رابطه حسنه برقرار بوده است . 

این نوشتار تحقیقی درباره روایات ازدواج ام کلثوم با عمر است تا معلوم گردد که آیا استدلال مذ کور تمام است و یا پوچ و بی 
حاصل می باشد؟ 

بدیهی است که چنین استدلالی وقتی مجال طرح دارد که: 

١‏ ۔اصل موضوع تمام باشد. یعنی حضرت امیر مؤمنان علی عليه السلام دختری به نام ام کلثوم داشته باشد. پس اگر اصلا همچو 
دختری وجود نداشته» یا از حضرت زهرا علیها السلام نباشد - آن سان که برخی از علما قائل هستند - استدلال مذ کور ناتمام خواهد 
بود. 

۲-اطلاق وقوع ازدواج بین ام کلثوم و عمر» به صرف اجرای خطبه عقد» جایز باشد. پس اگر وقوع ازدواج بین آن دو» منوط به 
تحقق عمل زناشویی باشده این استدلال دوباره ناتمام خواهد شد و خواهید دید که دلیل معتبری بر وقوع عمل زناشویی وجود 


ندارد. 
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۳-استدلال به این ازدواج با فرض تمامیت موضوع» وقتی موجه خواهد بود که این ازدواج با کمال ميل و رغبت واقع شده باشد. 
پس اگر - آن سان که در روایات فریقین آمده است - ثابت شد که این ازدواج با ارعاب» تهدید و فشار صورت گرفته است» هر گز 


بخش یکم: راویان خبر و روایات آنان 


۱. روایات ابن سعد در «الطبقات الکبری» 


بخش یکم 

راویان خبر و روایات آنان 

یکی از روایات مشهور در بین اهل سنّت» روایتی است که بر اساس آن ادعا گردیده که «امیر مؤمنان على عليه السلام دخترش ام 
کلثوم علیها السلام را به ازدواج عمر بن خطاب در آورده است». آنان این روایت را در کتاب هایشان نقل کرده اند و ما اصل آن را 
از مشهورترین کتاب هایشان نقل می نماییم: 

.١‏ روايات ابن سعد در «الطبقات الكبرى» 

قدیمی ترین راوی و ناقل این روایت تا جایی که ما می دانیم - محگد بن سعد بن منیع زهری - در گذشته ۰ -_ نویسنده کتاب 
«الطبقات الکبری» است. او در این کتاب» چند روایت را در این موضوع نقل می نماید که بدین قرارند: 

روایت یکم: ام کلثوم» دختر علی بن ابی طالب بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف بن قصٍ ی زمادرش فاطمه» دختر رسول خدا 
مل الل عة و آلا ود کا ماد ر او کد وک کد ن ات بی عدا ق ی فک ود 

او هنوز دختر نابالغی بود که عمر بن خطاب او را به همسری گرفت. ثمره این ازدواج یک پسر به نام زید و یک دختر به نام رقیه 
پس از عمر» عون بن جعفر بن ابی طالب بن عبدالمطلب او را به همسری خود بر گزید(!)(۱ 7)ولی عون نیز د رگذشت. 

آن گاه برادرش عبداللّه بن جعفر بن ابی طالب» پس از وفات خواهر ام کلثوم» زینب دختر علی بن ابی طالب» او را به همسری خود 
درآورد. ام کلثوم در این باره می گفت: من از اسماء بنت عمس شرم دارم که دو پسر او نزد من مُردند و من برای این سؤمی بیم 
با این حال» ام کلثوم در خانه عبداللّه بن جعفر د رگذشت و از هیچ یک از آن ها فرزندی به دنیا نیاورد(!!). 

بن خطاب» از ام کلثوم دختر علی بن ابی طالب خواستگاری کرد. 

على اظهار داشت: من دخترانم را برای پسران جعفر نگه داشته ام. 

عمر گفت: ای علی! او را به ازدواج من درآور» به خدا سو گند! در روی زمین مردی را سراغ ندارم که همنشینی و ځسن صحبت با 
آن گاه عر به جایگاه مهاجرین = که ین قر و متیر سول دا صلی الله عليه و آله پود و غلی» غتمان زیی طلحء عدار حمان بن 


عوف آن جا می نشستند و هر گاه خبری از گوشه و کنار به عمر می رسید» به نزد آن ها می آمد و ایشان را آگاه می کرد و درباره 
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آن ا ایقان مشر رت می کرد رکو کت من نیت بکرید 

آن ها به او تهنیت گفته و پرسیدند: ای امیر مژمنان! برای چه کسی به تو تهنیت بگوییم؟ 

گفت: برای دختر علی بن ابی طالب. 

سین آ5 هارا از فغ آ کاه سات و تة ما لى الله عله وال مود 

«كلّ سبب و نسب منقطع يوم القيامة إلا سببى ونسبى» 

«هر پیوند خویشاوندی -نسبی باشد یا سببی -در روز رستاخیز گسسته خواهد شد» جز نسب و خویشاوندی من). 

من با پیامبر همنشین بودم و دوست دارم که این - خویشاوندی - هم برقرار باشد. 

روایت سوم: وکیع بن جاح از هُشام بن سعد از عطاء خراسانی نقل می کند که: 

عمر برای ام کلثوم دختر علی» چهل هزار آدرهم] مهربّه قرار داد(!). 

روایت چهارم: محمد بن عمر واقدی و دیگران گفته اند: هنگامی که عمر بن خطاب» از دختر علی خواستگاری کرد» على فرمود: 
ای امیر مؤمنان! او دختریچه است. 

عمر گفت: به خدا سو گند! هدف تو این نیست زولی من می دانم که هدف تو چیست! 

پس از آن علی» ام کلثوم را خواست. پس او را آماده کردند و آراستند(!!) آن گاه حضرتش پارچه ای خواست و آن را تا کرد و به 
ام کلثوم فرمود: با این پارچه به نزد امیرالمژمنین برو و بگو: 

پدرم مرا فرستاد و سلام رساند و گفت: اگر پارچه را پسندیدی» آن را بگیر وگرنه آن را باز گردان(!!). 

وقتی ام کلثوم نزد عمر آمد» عمر گفت: خدا به تو و به پدرت ب رکت دهد» من پسندیدم. 

ام کلثوم به نزد پدرش با زگشت و گفت: او پارچه را باز نکرد و جز من» به چیز دیگری نگاه ننمود(!!). 

پس از آن» علی» ام کلثوم را به ازدواج عمر درآورد و او پسری به نام زید برایش به دنیا آورد. 

روایت پنجم: وکیع بن راح از اسماعیل بن ابی خالد از عامر شغبی روایت کرده است که: 

زید بن عمر و ام کلثوم دختر علی» هر دو مُردند. ابن عمر با چهار تکبیر بر آن دو نماز گزارد و زید را در سمتی که خودش ایستاده 
بود و ام کلثوم را در سمت قبله قرار داد و نماز خواند. 

روایت ششم: عبیدالله بن موسی گوید: اسرائیل از ابی حصین از عامر نقل می کند که: 

ابن عمر بر ام کلثوم دختر علی و پسرش زید نماز خواند و زید را در سمت خود قرار داد و بر آن دو چهار تکبیر گفت. 

نظیر همین روایت را وکیع بن جاح از زید بن حبیب از شعبی نقل کرده و افزوده است: به هنگام نماز» حسن و حسین پسران علی» 
محمد بن حنفیه» عبداللّه بن عباس و عبداللّه بن جعفر پشت سر ابن عمر بودند. 

روایت هفتم: عبیدالله بن موسی و اسرائیل از جابر» از عامر شَعْبی نقل کرده اند که: 

عبداللّه بن عمر به هنگام نماز بر جنازه زید بن عمر بن خطاب چهار تکبیر گفت و حسن و حسین پشت سرش بودند. اگر او صلاح 
می دانست که بهتر است بیشتر تکبیر گوید» تکبیر بیشتری می گفت. 

روایت هشتم: عبیدالله بن موسی از اسراثیل از شدّی از عبدالله بن بهن نقل می کند که: 

من شاهد بودم که ابن عمر بر ام کلثوم و زید بن عمر بن خطاب نماز گزارد و زید را در سمتی که امام می ایستد قرار داد و حسن 
و حسین شاهد بودند. 

روایت نهم: وکیع بن جاح از نماد بن سَلّمه نقل می کند که عار بن ابی عار - مولی(۲) بنی هاشم - می گفت: 


من در آن روز حاضر بودم که سعید بن عاص - که در آن زمان امیر مدینه بود بر آن دو نماز گزارد و هشتاد نفر از اصحاب محمد 
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صلی الله عليه وآله پشت سرش بودند. 

روایت دهم: جعفر بن عون از ابن جریج از نافع نقل می کند که: 

جنازه ام کلثوم دختر علی بن ابی طالب - همسر عمر بن خطاب -و پسرش زید برای نماز آورده شد. در آن روز سعید بن عاص امام 
بو د. 

روایت پازدهم: عبدالله بن تُمیر از اسماعیل بن ابی خالد از عامر نقل می کند که: 

ابن عمر بر جنازه برادرش زید و جنازه ام کلثوم دختر علی» نماز گزارد. جنازه آن دو در یک تابوت بود و جنازه زید در سمت 
نزدیکک به امام قرار داشت(۳). 

(۱) در مقابل ترجمه عبارات مندرج در منابع اهل سنّت که محل تمل و دقت نظر می باشند» علامت (!) را نهاده ایم. 

(۲) بنده آزاد شده را «مولی» می گویند. 

(۳) الطبقات الکبری: ۸/ ۳۳۸ ۳۴۰. 


روایات دولابی در کتاب «الذرية الطاهره» 


۲. روایات دولابی در كتاب «الذرّية الطاهره» 

از دانشمندان دیگری که در این زمینه» روایاتی نقل کرده اند ابو بُشر دولابی» د رگذشته ۳۱۰ است. وی در كتاب «الذرَية الطاهره» 
در بخش مربوط به ام کلثوم دختر فاطمه علیها السلام دخت رسول خدا صلی الله عليه وآله» روایاتی چند به قرار ذیل نقل کرده 
است: 

روایت یکم: دولابی گوید: از احمد بن عبدالجټار شنیدم که می گفت: از يونس بن بُکیر شنیدم که او از ابن اسحاق شنیده بود که 
فاطمه دختر رسول خدا صلی الله عليه وآله» از علی بن ابی طالب» سه پسر به نام های حسن» حسین و مُحسن - که مُحسن در دوران 
کود کی از دنیا رفت -و دو دختر به نام های ام کلثوم و زینب به دنیا آورد. 

روایت دوم: ابن اسحاق گوید: عاصم بن عمر بن قتاده برای من این گونه روایت کرد: عمر بن خطاب از علی بن ابی طالب» دخترش 
ام کلثوم را خواستگاری کرد. 

على رو به او کرده و گفت: او کوچک است. 

عر کھت نه به دا سو کندا ین تست :.() بلک تی ھی خراھی مرا از آین کار باز داری ٣ا‏ گر آن طوو آست که قو می گر 
او را به نزد من بفرست. 

علی با زگشت و ام کلثوم را خواست و پارچه ای به او داده و گفت: این را به نزد امیرالمؤمنین ببر و بگو: پدرم می گوید: این پارچه 
به نظر شما چه طور است؟ 

ام کلثوم پارچه را برد و پیام پدرش را به عمر رساند. عمر بازوی او را گرفت(!!)» ولی ام کلثوم دستش را از دست عمر کشید و 
گفت: رهايم کن. 

عمر دست او را رها کرد و گفت: چه خوش اندام و ظریف ((!)برو به او بگو: عجب خوب . . .(۲) و زیباست(!!). به خدا سو گند! 
آن طور که تو گفتی» نیست. 

پس از آن علی او را به ازدواج عمر درآورد. 

روایت سؤم: احمد بن عبدالجتار از يونس بن بُکیر» از خالد بن صالح از واقد بن محمد بن عبداللّه بن عمر از بعضی از خویشانش 
نقل می کند که: 
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عمر بن خطاب از علی بن ابی طالب» دخترش ام کلثوم را - که مادرش فاطمه دختر رسول خدا صلی الله عليه وآله بود - خواستگاری 
کرد. 

علی به او فرمود: او اولیای دیگری نیز دارد» باشد تا از آن ها اجازه بگیرم. آن گاه حضرتش نزد پسران فاطمه علیها السلام آمد و 
قضیه را برای آن ها با زگو کرد. 

آن ها گفتند: او را به ازدواجش درآور. 

علی» ام کلثوم را که در آن هنگام دختربچه ای بود - صدا زد و گفت: به نزد امیرالممنین برو و به او بگو: پدرم به تو سلام می 
رساند و می گوید: ما حاجتت را که خواسته بودی» برآوردیم. 

پس از آن که ام کلثوم به نزد عمر رفت و پیام پدرش را رساند [عمر او را گرفت و به خود چسبانید(!!) و گفت: من ام کلثوم را از 
پدرش خواستگاری کردم و پدرش او را به ازدواج من درآورد. 

به عمر گفتند: ای امیرالمؤمنین! منظورت چیست؟ او که دختربچه کوچکی است؟! 

عمر گفت: از رسول خدا صلی الله عليه وآله شنیده ام که می گفت: 

كل سبب و نسب منقطع يوم القيامة إلا سببى ونسبى» 

«هر پیوند و خویشاوندی در روز رستاخیز گسستنی است» جز پیوند و خویشاوندی با من). 

من می خواستم بین من و رسول خدا صلی الله عليه وآله پیوند خویشاوندی و دامادی باشد. 

روایت چهارم: عبدالرحمان بن خالد بن منیع گوید: حبیب - کاتب مالک بن انس -از عبدالعزیز دراوردی از زید بن اسلم از پدرش 
کا از مرالی عر ین طا بایرد قل س کید که 

عمر از علی بن ابی طالب» ام کلثوم را خواستگاری کرد. علی با عټاس» عقیل و حسن مشورت کرد. 

عقیل عصبانی شد و به على گفت: سپری شدن روزها و ماه ها فقط در عدم بصیرت تو در کارت می افزاید. به خدا سو گند! اگر 
چنین کنی» قطعاً چنین و چنان خواهد شد. 

على به کاس گفت: به دا سو گند این سان او خير غراهانه نیست ولی تاز يانه عمر او را به آن چه می ینی» واداشته اسٹ(۳): 
آن گاه حضرتش رو به عقیل کرد و فرمود: ای عقیل! به خدا سو گند! این به خاطر رغبت و تمایل به تو و نظرت نیست» بلکه عمر بن 
طا من کر اد کد از ورل غاا صلی اللا علا رال قد واس که ر ن فما 

«كلّ سبب و نسب منقطع يوم القيامة إلا سببى ونسبى» 

(هر پیوند -نسبی و سببی - در روز رستاخیز گسستنی است» مگر پیوند نسبی و سببی من). 

روایت پنجم: عبدالعزیز بن منیع از ابو الدرداء مَرْوّزی از خالد بن خداش رهمچنین اسحاق بن ابراهیم بن محمد بن سلیمان بن بلال 
بن ابی الدردای انصاری از ابو جماهیر محمد بن عثمان نقل کرده است که: 

عبداللّه بن زید بن اسلم از پدرش» از جدّش روایت کرده است که عمر بن خط اب ام کلثوم» دختر علی بن ابی طالب را با چهل 
هزار درهم(!!) مهريه» به ازدواج خود درآورد. 

روایت ششم: ابو اسامه عبداللّه بن محمد از جاج بن ابی منیع از جدش از رُهُری روایت کرده است که: 

عمر بن خطاب» ام کلثوم دختر علی از همسرش فاطمه را به ازدواج خود درآورد و از او پسری به نام زب موا اک 

روایت هفتم: احمد بن عبدالجتار از يونس بن بُکیر» از ابن اسحاق روایت کرده است که: 

عمر بن خطاب» ام کلثوم دختر علی بن ابی طالب را به ازدواج خود در آورد و او پسری به نام زید و دختری را به دنیا آورد و عمر 


در زمان او مرد. 
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روایت هشتم: ابو اُسامه عبداللّه بن محمد حابی از جاج بن ابی منیع» از پدرش از زُهری روایت کرده است که: 

بعد از عمر بن خطاب» عون بن جعفر بن ابی طالب» ام کلثوم را به همسری گرفت(!!) و او فرزندی از عون به دنیا نیاورد» تا از دنیا 
رفت. 

روایت نهم: احمد بن عبدالجار از يونس بن بُکیر از ابن اسحاق روایت کرده است که: 

هنگامی که عمر» همسر ام کلثوم دختر علی» از دنیا رفت» ام کلثوم به ازدواج عون بن جعفر درآمد(!!) و عون نیز در دوران حیات او 
درگذشت و فرزندی از عون به دنیا نیاورد. 

روایت دهم: ابن اسحاق گوید: پدرم اسحاق بن یسار از حسن بن حسن بن علی بن ابی طالب نقل کرده است که: 

آن گاه که ام کلثوم دختر علی بن ابی طالب» از عمر بن خطاب بیوه شد برادرانش حسن و حسین به نزد او آمدند و گفتند: تو 
کسی هستی که به سروری زنان مسلمان و دخترې بانو و سرور آن ها شناخته شده ای. به خدا سو گند! اگر اختیارت را به على 
بسپاری» قطعاً تو را به ازدواج یکی از بتیمانش درمی آورد(!!) و اگر بخواهی که به مال و ثروت فراوان دست یابی» حتماً خواهی 
رسید. 

به خدا سو گند! هنوز از جایشان برنخاسته بودند» که علی در حالی که بر عصایش تکیه کرده بود» رسید. نشست و حمد و ثنای خدا 
راھ چان اورت سس لت و هان آ ان در ود روسل خا صلی ادغاد وآ را مان کرد و کت ای رز نان قاطا ار مزلت 
و شأن خودتان آگاهید و می دانید که من شما را به خاطر موقعیتتان نسبت به رسول خدا صلی الله عليه وآله و خویشاوندی با او» بر 
سایر فرزندانم برتری داده ام. 

آن ها گفتند: راست گفتی» خدا رحمتت کند» و خداوند از جانب ما به تو پاداش خير دهد. 

على رو به دخترش کرد و گفت: دخترم! خداوند امر تو را در اختیار خودت قرار داده» ولی من دوست دارم آن را در اختیار من 
بگذاری. 

ام کلثوم گفت: پدرجان! به خدا س وگند! من هم زنی هستم و به آن چه که زنان تمایل دارند» رغبت دارم(!!)» دوست دارم آن 
گونه که زنان از دنیا بهره مند می شوند» بهره ببرم(!!)» می خواهم خودم در این مورد تصمیم بگیرم. 

على گفت: دخترم! به خدا سو گند! این نظر تو نیست» بلکه این نظر این دو نفر است(!). 

سپس از جای خود برخاست و گفت: یا این کار را انجام می دھی» یا دیگر با هیچ یک از این دو» سخن نخواهم گفت(!). 

حسن و حسین» لباس حضرتش را گرفتند و گفتند: پدرجان! بنشین» به خدا سو گند! ما توان دوری از تو را نداریم. 

سپس به ام کلثوم گفتند: امر ازدواجت را به او واگذار کن. 

ام کلثوم گفت: چنین کردم. 

على گفت: من تو را به ازدواج عون بن جعفر - که نوجوانی است -درمی آورم. 

پس از آن» على به نزد ام کلثوم بازگشت و چهار هزار درهم برای او آورد» سپس برای پسر برادرش پیغام داد وام کلثوم را به نزد 
او فرستاد. 

حسن بن حسن گوید: به خدا سو گند! از آغاز آفرینش تا کنون» عشقی به سان عشق او به عون سراغ ندارم. 

روایت یازدهم: ابو اسحاق» ابراهیم بن یعقوب بن اسحاق جوزجانی از یزید بن هارون از حماد بن سَلَّمه از عار بن ابی عممار روایت 
کرده است که: 

ام کلثوم دختر علی و زید پسر عمر» هر دو مُردند. ما آن دو را کفن کردیم و سعید بن عاص بر آن ها نماز گزارد و حسن و حسین 


و ابو هريره پشت سر او بودند. 
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روایت دوازدهم: ابراهیم بن یعقوب از یزید بن هارون» از اسماعیل بن ابی خالد روایت کرده است که: 

در نزد عامر در مورد چگونگی بر گزاری مراسم نماز بر جنازه های مردان و زنان سخن به ميان آمد. 

عامر گفت: وقتی آمدم» عبدالله بن عمر بر برادرش زید و مادر او ام کلثوم دختر علی بن ابی طالب» نماز می خواند(۴). 

(۱) در نسخه چاپ شده کتاب» در این جا چنین آمده است: «این جا کلمه ای است که خوانده نمی شود»!؟ ولی اصل عبارت این 
است: «نه» به خدا سو گند! هدف تو این نیست». 

(۲) در این جا در نسخه چاپ شده» آمده است: «در این جا کلمه ای است که خوانده نمی شود»!؟ ولی در روایت محب الدین 
طبری هیچ کلمه ای وجود ندارد. 

(۳) از جمع میان روایات معتبر و عبارات فوق» چنین برمی آید که حضرت على عليه السلام با این ازدواج مخالف بودند و عقيل به 
دلیل تهدید عمر» خواستار تحقٌق این ازدواج گردیده است و عصباتیت او نیز به همین دلیل می باشد. 

از این رو» حضرت امیر عليه السلام موافقت وی با این ازدواج را «خیرخواهانه» قلمداد نفرموده اند. 

اله جای تعب و مايه شگفتی است که در ادامه نقل مذ کور» مشاهده می نماییم که موضع گیری امیر مؤمنان على عليه السلام به 
یک باره تغبیر یافته است زآن هم نه به دلیل تهدید عمر زبلکه به دلیل تمایل عمر به انتساب با رسول خدا صلی الله عليه وآله(!!). 
(۴) الذرّية الطاهره: .٠۶۵-٠۵۷‏ 


۳. روایت حاکم نیشابوری در «المستدر ک» 


۳. روایت حاکم نیشابوری در «المستد رک» 

حاکم» ابو عبدالله نیشابوری» متوفای سال ۴۰۵ در این زمینه فقط یک روایت را بدین گونه نقل کرده است: 

حسن بن یعقوب و ابراهیم بن عصمت - که هر دو عادل هستند از سَرّی بن خُرّیمه» از معَلْی بن اسد(۱) از ویب بن خالد» از جعفر 
بن محمد [یعنی امام صادق عليه السلام] از پدرش» او از علی بن حسین روایت کرده است که حضرتش فرمود: عمر بن خطاب ام 
کلثوم را از علی خواستگاری کرد و گفت: او را به ازدواج من درآور. 

علی فرمود: او را برای پسر برادرم» عبداللّه بن جعفر نگه داشته ام. 

عمر گفت: او را به ازدواج من درآور! به خدا سو گند! هیچ کس شأن او را رعایت نمی کند» آن سان که من رعایت می کنم(!). 
على او را به ازدواج عمر درآورد. 

عمر به نزد مهاجرین آمد و گفت: آیا به من تهنیت نمی گویید؟ 

آن ها گفتند: برای چه کسی ای امیر مؤمنان؟! 

او گفت: برای ام کلثوم دختر علی و دختر فاطمه بنت رسول الله صلی الله عليه وآله. من از رسول خدا صلی الله عليه وآله شنیدم که 
کت 

كل سبب و نسب منقطع يوم القيامة إلا سببى ونسبىز» 

«هر پیوند و خویشاوندی در روز رستاخیز گسستنی است» مگر پیوند و خویشاوندی من». 

و من دوست داشتم که بین من و رسول خدا صلی الله عليه وآله پیوند و خویشاوندی برقرار باشد. 

حاکم پس از نقل این حدیث می گوید: 

این حدیث» از نظر سندی صحیح است» ولی بُخاری و مُسلم آن را روایت نکرده اند(۲). (۱) در متن المستد رک آمده است: «مُعَلڵی 


بن راشد» وآن غاط است. 
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(۲) المستد رکک: ۳ / ۱۵۳ معرفة الصحابه (مناقب امیرالمؤمنین على بن ابی طالب عليه السلام شماره ۴۶۸۴). 


۴. روایات بیهقی در «السنن الکبری» 


۴. روايات بيهقى در «السنن الكبرى» 

ابو بکر بیهقی» متوفای سال ۴۵۸ در مورد این ماجرا» چند روایت به قرار ذیل نقل کرده است: 

روایت یکم: ابو عبدالله» حافظ یعنی حاکم» صاحب «المستد رک» از حسن بن یعقوب و ابراهیم بن عصمت روایت کرده است 
که: 

سَرّی بن ريمه از مُعَلْی بن اسد» از ویب بن خالد روایت کرده است که: 

جعفر بن محک د [امام صادق عليه السلام] از پدرش از على بن حسین نقل کرده است رهمچنین از ابو العتاس» محمد بن یعقوب» از 
احمد بن عبدالجبار» از يونس بن بُکیر» از ابن اسحاق از ابو جعفر [یعنی امام باقر عليه السلام] از پدرش از على بن حسین نقل کرده 
است که: 

هنگامی که عمر بن خطاب» ام کلثوم دختر علی بن ابی طالب را به همسری گرفت» به جایگاه ویژه مهاجرین - که در مسجد رسول 
خدا صلی الله عليه وآله بین قبر و منبر بود - رفت» آن ها برایش ب رکت و خير خواستند. 

عمر گفت: هان! به خدا سو گند! آن چه مرا به ازدواج با او واداشت» روایتی بود که از رسول خدا صلی الله عليه وآله شنیده بودم 
که می گفت: 

«كلَ سبب و نسب منقطع يوم القيامۂ إلا سببى ونسبى » 

اهر یوند و خو یشاوندق وو روز وماع گسستی استه مکر آن پیوند و غرنشاوندی که از من باشد: 

بیهقی بعد از نقل این روایت می گوید: 

این» متن حدیث ابن اسحاق بود» ولی این روایت» از نظر سندی مُرْسّل و حسن است چرا که از وجوه دیگری نیز با سلسله سند و 
ت اس 

روایت دوم: ابو حسین بن بشران از دغل بن احمد» از موسی بن هارون از سفیان از وکیع بن جراح از روح بن عباده از ابن جریج از 
ابن ابی ملیکه از حسن بن حسن و او از پدرش نقل کرده است که: 

عمر بن خطاب» ام کلثوم را از علی بن ابی طالب» خواستگاری کرد. 

على فرمود: او هنوز برای ازدواج کوچک است. 

عمر گفت: از رسول خدا صلی الله عليه و آله شنیده ام که گفت: 

اكل سبب و نسب منقطع يوم القيامة إلا سببى ونسبى '» 

«هر پیوند و خویشاوندی در روز رستاخیز گسستنی است» جز پیوند و خویشاوندی من). 

من دوست دارم که از جانب رسول خدا صلی الله عليه و آله پیوند و خویشاوندی داشته باشم. 

على رو به حسن و حسین کرد و فرمود: ام کلثوم را به ازدواج عمویتان درآورید! 

آن ها گفتند: ام کلثوم چون سایر بانوان» مختار است و می تواند هر شوهری را که می خواهد انتخاب نماید. 

علی با خشم از جا برخاست(!!)» ولی حسن دامن لباسش را گرفت و گفت: پدرجان! ما تحمل دوری از تو را نداریم. 

على فرمود: پس او را به ازدواج عمر درآورید(۱). 


بیهقی این روایت را بار دیگر در بخش: «روایاتی که درباره شوهر دادن پدران» دختران باکره خودشان می باشد» آورده است(۲). 
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ترکمانی» نویسنده کتاب «الجوهر النقی» گوید: 

بیهقی در این بخش از کتاب خود ازدواج پیامبر با عایشه - که شش ساله بود -» ازدواج عمر با دختر على - که خردسال بود - و 
شوهر دادن برخی از اصحاب دختران کوچک خود راء بیان کرده است ...این در حالی است که عايشه و دختر علی» هر دو 
کو چکگ بودند (و به سن بلوغ نرسیده بودند). 

(۱) السنن الکبری: ۱۰۱/۷ و ۱۰۲ شماره های ۱۳۳۹۳ و ۱۳۳۹۴. 


)۲( همان مصدر: \A۵/۷‏ شماره i2‏ 
۵. روایات خطیب بغدادی در «تاریخ بغداد» 


۵. روایات خطیب بغدادی در «تاریخ بغداد» 


خطیب بغدادی متوفای سال ۴۶۳ در کتاب «تاریخ بغداد» در ضمن شرح حال ابراهیم بن مهران مَروّزی» روایتی رابا سلسله سند او 


نقل کرده است که: 
لیث بن سعد قیسی -از نوکران بنی رَفاعه - در سال ۱۷۱ در مصر از موسی بن علی بن رَباح لخمی از پدرش» از عَقَبَة بن عامر جُهنی 
روایت کرده است که: 


عمر بن خطاب» از علی بن ابی طالب» دخترش را - که از فاطمه بود - خواستگاری کرد و در این مورد رفت و آمد زیادی انجام داد 
و به علی می گفت: ای ابوالحسن! آن چه مرا وادار کرد تا نزد تو بسیار رفت و آمد کنم» فقط سخنی است که از رسول خدا صلی 
الله عله وآله شنیدم که می گفت: 

« کل سبب و نسب منقطع يوم القيامة إلا سببى ونسبى » 

«هر پیوند و خویشاوندی در روز رستاخیز گسستنی است» مگر پیوند و خویشاوندی من». 

من دوست دارم از طرف شما اهل بیت» خویشاوندی و پیوند دامادی داشته باشم. 

علی برخاست و دخترش را خواست» او را زینت کردند(!) آن گاه حضرتش او را به نزد امیرالمژمنین عمر» فرستاد. 

وقتی که عمر» ام کلثوم را دید» برخاست و دست به ساق پای(!!) او زد و گفت: به پدرت بگو: به راستی راضی شدم» راضی شدمې» 
راضی شدم. 

وقتی که دختر به نزد پدرش آمد» على به او گفت: امیرالمؤمنین به تو چه گفت؟ 

ام کلثوم گفت: مرا پیش خود خواند و بوسید(!!) و وقتی برخاستم دست به ساق پایم زد(!!) و گفت: به پدرت بگو راضی شدم. 
آن گاه علی او را به ازدواج عمر درآورد. او زید بن عمر بن خطاب را به دنیا آورد. زید زنده بود تا به سن رشد رسید» سپس مرد . 
e E O‏ 


۶. روایات ابن عبدالبر در «الاستیعاب» 


۶ . روايات ابن عبدالبر در «الاأستيعاب» 

ابن عبدالبز قَرْطبی» متوفای سال ۶۴۳ نیز در این زمینه چند روایت را این گونه نقل کرده است: 

روایت یکم: ام کلثوم دختر علی بن ابی طالب» پیش از وفات رسول خدا صلی الله عليه وآله به دنیا آمد. 
ماذزشن فاطمه رهزا در وسول دا صلل الله غه و آله بود 


عمر بن خطاب او را از علی بن ابی طالب خواستگاری کرد. 
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علی گقت: او کوچکت است. 

عمر گفت: او را به ازدواج من درآور! من بهتر از هر کس عرّت و کرامت او را مراعات می کنم. 

على فرمود: من او را نزد تو می فرستم» اگر پسندیدی او را به ازدواج تو درمی آورم. 

آن گاه علی عليه السلام او را با پارچه ای به نزد عمر فرستاد و گفت: 

به او بگو: این» همان پارچه ای است که به تو گفتم. 

ام کلثوم پیغام پدرش را رساند. عمر به او گفت: به پدرت بگو: راضی شدم» خدا از تو راضی شود. 

آن گاه دستش را بر ساق پای او گذاشت و لباس را از آن کنار زد(!). 

ام کلثوم گفت: چرا چنین می کنی؟!اگر تو امیرالمۇمنین نبودی» دماغت را می شکستم. 

ام کلثوم بیرون آمد و به نزد پدرش رفت و او را از ماجرا آگاه کرد و گفت: مرا به نزد پیرمرد بدی فرستادی؟! 

على عليه السلام فرمود: دخترم! او شوهر توست. 

پس از آن» عمر وارد جایگاه مهاجرین در روضه پیامبر صلی الله عليه وآله شد - که مهاجران نخستین در آن مکان گرد هم می 
آ غا و کا ا کتک بد 

گفتند: به چه جهت ای امیر مؤمنان؟ 

گفت: با ام کلثوم دختر علی بن ابی طالب» ازدواج کردم. 

از رسول خدا صلی الله عليه وآله شنیده بودم که می گفت: 

كل سبب و نسب منقطع يوم القيامة إلا سببى ونسبى» 

(هر یوند خویشاوندۍ و دآمادی دو روز رستایر کسی اصته مکر یوند و خر یشارندی و کامادق من 

من نسبت به پیامبر» پیوند و خویشاوندی داشتم» ولی می خواستم دامادی او را نیز با آن جمع کنم. 

مهاجرین به او تهنیت گفتند. 

روایت دوم: عبدالوارث از قاسم از حشنی از ابن ابی عمر از س فیان از عمرو بن دینار از محمد (بن حنفیه) پسر علی» نقل کرده است 
که: 

عمر بن خطاب از علی» دخترش ام کلثوم را خواستگاری کرد. حضرتش کم سن و سالی ام کلثوم را یاد آور شد. 

به عمر گفتند: على تو را رد کرده است. 

عمر دوباره به خواستگاری رفت. علی عليه السلام فرمود: او را به نزد تو می فرستم» اگر او را پسندیدی» همسر توست. 

سپس حضرتش دختر خود را به نزد عمر فرستاد و عمر لباس از ساق پای ام کلثوم کنار زد(!). 

ام کلثوم گفت: دستت را بکش! اگر تو امیر مؤمنان نبودی» چشمت را کور می کردم. 

روایت سوم: ابن وهب از عبدالرحمان بن زید بن اسلم از پدرش از جدّش روایت کرده است که: 

عمر بن خطاب ام کلثوم دختر علی بن ابی طالب» را با چهار هزار درهم مهربّه(!!) به ازدواج خود درآورد. 

روایت چهارم: ابو عمر می گوید: ام کلثوم دختر علی» از عمر بن خطاب» دو فرزند به نام های زید بن عمر اکبر و رقیه به دنیا آورد 
و آن بانو و پسرش زید در یک روز مُردند. 

زید در چنگی که شبانه مان ئی کدی رون داد صدمه دید او ره بود تا بین آن دو گروه آشتی برقرار کند وولی در تاریکی: 
یکی از آن ها ضربه ای به او زد و او را زخمی کرد و بر زمین انداخت. زید مذّتی زنده بود» سپس او و مادرش در یک روز مُردند. 
ابن عمر به پیشنهاد حسن بن علی بر آن ها نماز گزارد. 
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آن سان که می گویند: در مورد این دو نفر» دو سّت و روش اجرا شد: 

۱١‏ هیچ یک از آن ها از دیگری ارث نبرد» زیرا معلوم نشد کدامیک اول مُرده است. 
۲ جنازه زید جلوی جنازه مادرش در سمتی که امام می ایستد» قرار گرفت(۱). 

. ۵٠١ و۵٠۹‎ / ۴ اللاستیعاب:‎ )۱( 


۲. روایات ابن اثیر در «أسد الغابه» 


۷ روایات ابن اثیر ا الغابه» 

ابن اثیر جرّری متوفای ۶۳۰ نیز در کتاب «سد الغابه» روایاتی چند در این زمینه نقل کرده است و می گوید: 

روایت یکم: ام کلثوم دختر علی بن ابی طالب» مادرش فاطمه دختر رسول خدا صلی الله عله وآله بود. 

او بن از وات ر سل خا صل الله غا و الاد آمك 

عمر بن خطاب او را از پدرش علی بن ابی طالب خواستگاری کرد. 

على گفت: او کوچک است. 

عمر گفت: او را به ازدواج من درآور» چرا که من کرامت و عرّت او را بهتر از هر کسی رعایت می کنم. 

علی گفت: من او را نزد تو می فرستم» اگر راضی شدی» او را به ازدواج تو درمی آورم. 

آن گاه علی» ام کلثوم را با پارچه ای نزد عمر فرستاد و گفت: به عمر بگو: این» همان پارچه ای است که به تو گفته بودم. 

ام کلثوم این پیام را به عمر رساند. 

عمر به او گفت: به پدرت بگو: راضی شدم» خدا از تو راضی شود. 

سپس دستش را بر او زد(!). 

ام کلثوم گفت: چرا این طور می کنی؟! اگر تو امیر مؤمنان نبودی» دماغت را می شکستم. 

آن گاه نزد پدرش آمد و او را از قضیّه آگاه ساخت و گفت: مرا نزد پیرمرد بد کاری فرستادی. 

على گفت: دخترم! او شوهر توست. 

یا و رو ی ا ا ع ا و ا E‏ 
نشست و وو به آن ها کرد و گفت: به من تهنیت بگویید. 

آن ها گفتند: برای چه ای امیر مؤمنان؟ 

گفت: با ام کلثوم دختر علی» ازدواج کردم. از رسول خدا صلی الله عليه وآله شنیده بودم که می گفت: 

اكل سبب و نسب منقطع يوم القيامة إلا سببى ونسبىز» 

«هر پیوند و خویشاوندی و دامادی در روز قیامت گسستنی است» جز پیوند و خویشاوندی و دامادی من». 

من نسبت به پیامبر پیوند و خویشاوندی داشتم و می خواستم که دامادی او را نیز به آن بیفزایم. 

آن گاه مهاجرین به او تهنیت گفتند. 

عمر با چهل هزار درهم مهربّه(!!)» ام کلثوم را به عقد خود درآورد. ثمره این ازدواج دو فرزند به نام های زید بن عمر اکبر و رقه 
بود. این در حالی است که این مادر و فرزند -یعنی پسرش زید -در یک زمان مُردند. 

زید در جنگی که میان بنی عدی د رگرفت» برای برقراری صلح و آشتی» نزد آن ها رفته بود که در تاریکی مورد هدف یکی از آن 


ها قرار گرفت و ضربه ای به او خورد و زخمی شد و بر زمین افتاد. او مدتی زنده بود» سپس در روز وفات مادرش از دنیا رفت. 
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عبداللّه بن عمر به پیشنهاد حسن بن علی بر آن ها نماز خواند. 

وقتی عمر کشته شد» عون بن جعفر با ام کلثوم ازدواج کرد(!). 

روایت دوم: عبدالوماب بن على بن علی امین از ابو فضل محک د بن ناصر از خطیب ابو طاهر محک د بن احمد بن ابی ص قر از ابو 
الب ر کات احمد بن عبدالواحد بن فضل بن نظیف بن عبدالله فَراء روایت کرده است که به احمد گفتم: آیا ابو محمد حسن بن رَّشیق» 
برای شما روایت کرده است؟ 

گفت: آری» ابو بُشر مح د بن احمد بن ماد دُولابی از احمد بن عبدالجتار از يونس بن بُکیر از ابن اسحاق از حسن بن حسن بن 
علی بن ایی طالب رزوایت کرده است که 

هنگامی که ام کلثوم دختر علی بن ابی طالب» از عمر بن خطاب بیوه شد برادرانش حسن و حسین نزد او آمدند و گفتند: تو به 
سّروّری زنان مسلمان و دختر سرور و بانوی آنان» شناخته شده ای. به خدا سو گند! اگر اختیارت را به على بسپاری» به طور قطع تو 
را به ازدواج یکی از یتیمانش درمی آورد(!!) و اگر خودت تصمیم بگیری و بخواهی به ثروت و مال بسیاری دست یابی(!!)» حتما 
خواهی رسید. 

به خدا سو گند! هنوز از جایشان برنخاسته بودند که على - در حالی که بر عصایش تکیه کرده بود - سر رسید. او نشست و حمد و 
نای دای را جا آوری سہمن مرت آذ ها را سیت به رسول خا صلی الله غله و آله یاد اوری کرد ر کته ای فرزندان 
ا ت خو کرد ا کات من شارا بجی ر هان که روسل خا صل اداه و ال و خر ار ی فا 
با او» بر سایر فرزندانم برتری داده ام. 

آن ها گفتند: راست می گویی» خدا تو را رحمت کند و خدا از جانب ما به تو پاداش نیک دهد. 

على گفت: دخترم! خدای تعالی امر تو را در دست خودت قرار داده است» و من دوست دارم که آن را به من بسپاری. 

ام کلثوم گفت: پدرجان! من هم زن هستم و به سان زنان» آرزوهایی دارم(!!). دوست دارم آن گونه که زنان از دنیا بهره می برنده 
بهره ببرم(!!). می خواهم خودم در مورد کارم» تصمیم بگیرم. 

على گفت: نه» به خدا سو گند! دخترم! این نظر خودت نیست» قطعاً این» رأی این دو نفر است(!!). 

سپس برخاست و گفت: یا این کار را انجام می دھی» یا دیگر با هیچ یک از این دو سخن نمی گویم(!!). 

حسنین دامن لباس او را گرفتند و گفتند: پدرجان! بنشین» به خدا سو گند! ما تحمل دوری از تو را نداریم. 

آن گاه رو به ام کلثوم کردند و گفتند: کارت را به دست او بسپار. 

على گفت: من تو را به ازدواج عون بن جعفر - که نوجوانی است -درمی آورم. 

سپس چهارهزار درهم به ام کلثوم داد و او را به نزد عون فرستاد. 

ای روات را انو عر و قل کد اسک( 

(۱) سد الغابه: ۷/ ۳۷۷ و ٠۳۷۸‏ 


٠ ۸‏ روایات ابن حجر در «الإصابه» 


۸. روایات ابن حجر در «الاإصابه» 

ابن حجر عسقلانی د رگذشته سال ۸۵۲ نیز به چند روایت در این زمینه اشاره کرده است و می گوید: 

روایت یکم: ام کلثوم دختر علی بن ابی طالب» از نژاد هاشم» مادرش فاطمه دختر رسول خدا صلی الله عليه وآله بود. وی در زمان 
زل غاا ل الله عله و اله ت نا آم 
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ابو عمر گوید: او پیش از وفات پیامبر صلی الله عليه وآله پا به عرصه وجود نهاد. 

ابن ابی عمر مَقَدِسی گوید: فيان از عمر از محکد بن على (امام باقر عليه السلام) نقل کرده است که حضرتش فرمود: عمر بن 
خطاب از علی عليه السلام دخترش ام کلثوم را خواستگاری کرد. على عليه السلام کم سن و سالی دخترش را یادآور شد. 

به عمر گفتند: على تو را رد کرده است. 

عمر دوباره به نزد او آمد. علی فرمود: او را نزد تو می فرستم» اگر راضی شدی» او همسر توست. 

سپس دخترش را به نزد عمر فرستاد. عمر ساق پای او را برهنه کرد(!). 

ام کلثوم گفت: دستت را بکش» اگر تو امیر مؤمنان نبودی» چشمت را کور می کردم. 

روایت دوم: ابن وهب از عبدالرحمان بن زید بن اسلم از پدرش از جدّش نقل کرده است که عمر» ام کلثوم را با چهل هزار درهم 
مهرٌه(!!) به ازدواج خود درآورد. 

روایت سوم: زبیر گوید: ام کلثوم برای عمر» دو فرزند به نام های زید و رقټه به دنیا آورد. ام کلثوم و پسرش در یک روز مُردند. 
زد در چکی که ھن شی غدی روی داد و او برای برقراری صلح و آشتی میان آن ها رفته بود» صدمه دید. مردی در تاریکی شب 
او را نشناخت و زخمی کرد. زید مدّتی زنده بود» مادرش نیز در بستر بیماری بود و هر دو در یک روز مُردند. 

روایت چهارم: ابو بُشر دُولابی در کتاب «الذرّیة الطاهره» از طریق ابن اسحاق» این گونه نقل می کند: 

حسن بن حسن بن على گوید: وقتی عمر همسر ام کلثوم دختر علی» از دنیا رفت و ام کلثوم بیوه شد» برادرانش حسن و حسین نزد او 
آمدند و گفتند: تو اگر در مورد خودت تصمیم بگیری و بخواهی به ثروت فراوانی دست یابی(!!)» قطعاً خواهی رسید. 

سپس على وارد خانه شد و حمد و ثنای خدا را به جای آورد و گفت: دخترم! خداوند امر تو را در اختیار خودت قرار داده است» 
اگر دوست داری آن را به دست من بسپار. 

ام کلثوم گفت: پدرجان! من هم زنی هستم» به سان زنان آرزوهایی دارم(!!)» دوست دارم من هم از دنیا بهره مند شوم(!!). 

علی گفت: این» نظر خودت نیست» بلکه نظر این دو نفر است(!). 

سپس برخاست و گفت: به خدا س و گند! یا این کار را انجام می دهی» یا دیگر با هیچ یک از این دو» سخن نخواهم گفت(!). 

آن ها دور ام کلثوم را گرفته و از او خواستند که بپذیرد. او چنین کرد و با عون بن جعفر ازدواج کرد. 

روایت پنجم: دارقطنی در کتاب «الإخوه» ام کلثوم را نام برده و می نویسد: 

هنگامی که عون مُرد» برادرش محتمد» ام کلثوم را به همسری گرفت(!). پس از مد تی او نیز از دنیا رفت و برادرش» عبداللّه او را به 
همسری گرفت و ام کلثوم در خانه عبداللّه د رگذشت. 

نظیر این روایت را ابن سعد نیز نقل کرده و در آخر آن گفته است: 

ام کلثوم می گفت: من از اسماء دختر عُمَيْس» شرم دارم که دو پسر او در نزد من مُردند و من بر سؤمی بیمناکم. 

وی می افزاید: ام کلثوم در خانه عبدالله از دنیا رفت و برای هیچ یک از آن هاء فرزندی به دنیا نیاورد. 

روایت ششم: ابن سعد از انس بن عیاض از جعفر بن محمد از پدرش روایت کرده است که: 

عمر» ام کلثوم را از علی خواستگاری کرد. 

على گفت: من دخترانم را برای پسران جعفر نگه داشته ام. 

عمر گفت: او را به ازدواج من در آور! به خدا سو گند! مردی روی زمین نیست که کرامت او را بهتر از من رعایت کند. 

على گفت: پذیرفتم. 


عمر به نزد مهاجرین آمد و گفت: به من تهنیت بگویید. آن ها تهنیت پرسیدند: با چه کسی ازدواج کرده ای؟ 
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عمر گفت؛ با دشر علی» به راستی که پیامبر صلی الله عليه و آله می گفت: 

كل سبب و نسب منقطع يوم القيامة إلا سببى ونسبى» 

«هر پیوند و خویشاوندی در روز قیامت گسستنی خواهد شد» مگر پیوند و خویشاوندی من). 
من به پیامبر دختر داده بودم» ولی این را هم دوست داشتم (که از خانواده او دختری بگیرم)(۱). 
(۱) اللإصابه: ۸/ ۴۶۴ و ۴۶۵. 


بخش دوم: بررسی سندهای روایات 
سخن اساسی در این زمینه 


بخش دوم 

بررسی سند‌های روایات روایاتی که از دید خوانند گان گذشت» مهمترین سندهای این حکایت» به نقل از مشهورترین کتاب های 
اهل سنت بود. برخی از این روایات به اصل ماجرا - یعنی قضیه تزویج امیر المؤمنین عليه السلام دخترش را به عمر - مربوط می شد. 
برخی به قضایای ازدواج ام کلثوم پس از م رگ عمر و برخی دیگر نیز به جریان وفات او و پسرش مربوط بود. 

با توه به اصول و قواعد علمی اهل سنت در علم حدیث و با استناد به سخنان علمای آن ها در علم رجال اگر کسی با دقت به 
سندهای این روایات بنگرد و آن ها را بررسی نماید» برای او روشن می گردد که اصل این داستان» پایه و اساسی ندارد. چه رسد به 
جزئیات امور و موارد فرعی وابسته به آن(۱). 

اکنون» پیش از آن که سندهای یاد شده را بررسی کنیم» چند نکته را پیرامون این روایات یاد آوری می نماییم: 

١‏ ماجراها و حکایت هابی که ملاحظه فرمودید» در دو کتاب معروف «صحیح» بُخاری و «(صحیح» مُسلم موجود نیست. ملف این 
دو کتاب» از این روایات اعراض کرده و آن ها را در صحاحشان نیاورده اند. 

۲-این روایات در کتاب های روایی دیگر اهل ست - که به صدحاح معروفند نیز نقل نشده است. بنا بر این» همه نویسند گان 
صحاح ششگانه اهل سنت بر ترک و عدم نقل این روایات» اتفاق نظر داشته اند. 

۳-این حکایت» حتّی در کتاب های روایی مانند «مُسند» احمد بن حنبل هم نیامده است و خود احمد و عدّه ای دیگر به تبعیت از 
او» اظهار داشته اند که آن چه در این کتاب - مُسند احمد - نیامده است» صحیح نیست . . .(۲) 

قابل توځه این که اهل سنت در موارد بسیار و در بحث های مختلف» به احادیثی که از حیث سندی صحیح هستنده استدلال و 
احتجاج نمی کنند» فقط به دلیل این که بُخاری و مُسلم آن ها را نقل نکرده اند و در صحاح دیگر آن ها نیامده است! سخن اساسی 
دراین زمینه 

اساسی ترین مطلبی که می توان در این مورد مطرح کرد این است که: 

این داستان در برخی از روایات» از قول امامان اهل بیت علیهم السلام و از طریق راویان آن هاء نقل شده است. این روایت ها در 
کتاب های «الطبقات» ابن سعد «المستد ر ک» حاکم» «السنن الكبرى» بیهقی و «الذرْية الطاهره» دولابى آمده است. 

در مورد این روایات دو نکته» لازم به ذکر است: 

نکته نخست: ما در طول سال ها بررسی و مطالعه بر روی روایات و احادیث اهل سنّت» دریافتیم: آن گاه که اهل سنّت و مخالفان 
اهل بیت علیهم السلام خواسته اند مطلبی را به اهل بیت علیهم السلام نسبت دهند که تناسبی با عقیده و مرام آن بز ر گواران ندارده 
همواره آن مطلب را از قول یکی از بزر گان این خاندان مطهر جعل و نقل کرده اند. 
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زمانی که می خواستند بر پیامبر خدا صلی الله عليه وآله و پاره تن مصطفی» فاطمه زهرا علیها السلام و جانشین او امیر مؤمنان على 
مرتضی عليه السلام خرده و ایرادی بگیرند زداستان خواستگاری حضرت على عليه السلام از دختر ابوجهل را از زبان اهل بیت علیهم 
السلام جعل کردند(۳). 

آن گاه که خواستند قول به حرمت متعه زنان را ترویج کنند و بر ابن عاس - که تا آخرین لحظات عمرش قائل به حلال بودن آن 
بود طعنه زده و ايراد بگیرند» قول به حرمت متعه و طعن بر ابن عباس را به امیر مؤمنان علی عليه السلام نسبت دادند» و روایتی را 
در این زمینه از قول فرزندان او جعل کردند(۴). 

و زمانی که خواستند حدیثی در فضیلت اصحاب بسازند» این حدیث را از زبان امام جعفر صادق عليه السلام ساختند و صحابه را به 
ستار گان تشبیه کردند(۵). 

بنا بر این» تردیدی نیست که حکایت ازدواج ام کلثوم با عمر نیز از همان روایت های ساختگی و بی اساس است. 

نکته دوم: اهل سنت این خبر را از امام صادق عليه السلام از پدرش - آن گونه که در «الطبقات» ابن سعد آمده یا از امام صادق 
عليه السلام از پدرش از امام سججاد عليه السلام - آن سان که حاکم در «المستد رک» آوردہ ۔ یا از طریق حسن بن حسن - آن طور 
که در «الذریة الطاهره» آمدہ و یا از طریق حسن بن حسن از پدرش -آن سان که بیهقی در «السنن الکبری» آورده است - روایت 
کرده اند. 

بنا بر این» اگر منظور اهل سنت از نقل این روایت» استدلال به آن باشد» بنا به اصول و قواعد خودشان» این امر به تمامټت و صخت 
د دی در ید آ ن ھا یکی ارد ٠:‏ 

طبق این مبناء استدلال به روایاتِ مذ کور از اهل بیت علیهم السلام» امکان پذیر نمی باشد /چرا که ابن سعد نویسنده «الطبقات 
الکبری» به امام صادق عليه السلام گستاخانه جسارت نموده است و می گوید: 

او احادیث بسیاری دارد که به آن ها احتجاج و استدلال نمی شود و تضعیف می شوند. یک بار از او پرسیدند: آیا این احادیث را از 
پدرت شنیده ای؟ 

گفت: آری. 

بار دیگر از او پرسیدند» گفت: من آن ها را در کتاب های او یافتم(۶). 

همچنین است حدیثی را که حاکم از طریق امام صادق عليه السلام از امام سججاد عليه السلام در «المستد رک» نقل کرده و آن را 
صحیح دانسته است که ذهبی بعد از نقل آن گوید: حدیثی منقطع است(۷). 

بیهقی نیز در مورد آن حدیث گوید: حدیث مرسلی است(۸. 

و حدیشثی که از طریق حسن بن حسن در کتاب «الذرّیۀ الطاهره» نقل شده» همین گونه است ”افزون بر آن که راویان آن نیز تضعیف 
شده اند» که به زودی روشن خواهد شد. 

البتّه» در روایتی که در «السنن الکبری» بیهقی آمده که از طریق حسن بن حسن از پدرش نقل شده است» انقطاعی وجود ندارد ۶ولی 
سند آن به چند وجه ساقط و بدون اعتبار است. به خصوص آن که راوی این حدیث از حسن بن حسن» ابن ابی ملیکه است. ما در 
این مورد به زودی مطالبی را ارائه خواهیم کرد. 

از سوی دیگر» اگر منظور آن ها از نقل این روایات» الزام شیعیان به پذیرش آن ها باشد به دلیل این که از طریق ائه اهل بیت 
علیهم السلام و راویان عترت مکرم رسول خدا صلی الله عليه وآله نقل شده است ‏ - چنین التزام و پذیرشی منوط به این است که 
پیروان اهل بیت علیهم السلام نیز راویان سند این روایات را -طبق نظر خودشان - توثیق کنند و این» آغاز بحث شیعیان با اهل سنت 


است. 
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از این رو» سقوط و عدم اعتبار مهم ترین روایاتی که عامّه در این مورد آورده اند» آشکار شد. 

(و روایات دیگر آنان در این زمینه نیز -با اولوت قطعی - ساقط و بدون اعتبار خواهند بود). 

با وجود این» ما به طور مفصل در این باره سخن خواهیم گفت. 

در آغاز در مورد سند روایتی که در «السنن الکبری» بیهقی از طریق امام باقر عليه السلام از پدر بز ر گوارش امام سجاد عليه السلام و 
در «الإستيعاب» از امام باقر عليه السلام و در «السنن الکبری» نیز از طريق «حسن بن حسن» روایت شده است» مباحثی را مطرح می 
نماییم. آن گاه به سندهای دیگر می پردازیم تا سیر بحث را به پایان رسانیم و با حجت و برهان» راه را بر خصم ببندیم. بر اساس این 
اصل می گوییم: 

این روایت را بیهقی در «السنن الکبری» به نقل از حاکم ابو عبدالله نیشابوری» از امام باقر عليه السلام از پدرش امام سجاد عليه 
السلام نقل کرده است که در سلسله سند آن» احمد بن عبدالجټار دیده می شود اينک ما به شرح حال او می پردازیم. (۱) راویان 
این ماجرا را می توان به دو گروه تقسیم نمود: 

١‏ افرادی که از سوی علمای اهل سنت به شدّت تضعیف شده و به دروغ گویی متهم گردیده اند. 

۲ -افرادی که هر چند مورد اعتماد اهل ست می باشند زولی بغض و دشمنی آنان با امیر مؤمنان على عليه السلام از مسلّمات تاریخ 
أست. 

شایان ذ کر است که قول این گروه ‏ آن هم عليه حضرت على عليه السلام - مورد پذیرش شیعیان نمی باشد. 

(۲) ر. ک: نفحات الأزهار: ۲ / ۲۷ به بعد. 

(۳) به رساله ای که در این موضوع نگاشته ایم» نگاه کنید. 

(۴) به پژوهشی که در این زمینه انجام داده ایم» بنگرید. 

(۵) به نوشتاری که در این مورد نگاشته ایم» نگاه کنید. 

(۶) تهذیب التهذیب: ۲ / .٩۴‏ 

(۷) تلخیص المستد رک: ۳/ ۱۴۲. 

(۸) السنن الکبری: .٠١١/۷‏ 


احمد بن عبدالجبار در گفتار رجال شناسان 


احمد بن عبدالجتار در گفتار رجال شناسان 

بخشی از سخنانی که رجال شناسان در مورد احمد بن عبدالجبار گفته اند» از این قرار است: 

ابن ابی حاتم گوید: از احمد روایاتی نوشته ام» ولی به جهت سخنان بسیار مردم در مورد او» از نقل آن ها خودداری کردم. 

ابن مَعین گوید: او دروغ می گفت. 

ابو احمد حاکم» نیز در مورد او گوید: احمد بن عبدالجټار در نزد رجال شناسان قوی نیست. از این رو» ابن عَقده روایات او را ترک 
کرده است. 


ابن عدی نیز درباره او گوید: اهل عراق همگی بر ضعف او انٌفاق نظر دارند . . .(۱). (۱) تهذیب التهذیب: ۱ / ۴۷. 
يونس بن بُکیر در گفتار رجال شناسان 


يونس بن بُکیر در گفتار رجال شناسان 
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يونس بن بُکیر نیز در سلسله سند این روایت قرار دارد که گفتار رجال شناسان در مورد او بدین گونه است: 

آمجری از ابی داوود نقل کرده است که یونس بن بکیر در نزد من حکجت نیست. او سخنان ابن اسحاق را می گرفت و به احادیث 
وصل می کرد. 

تسایی درباره او گوید: ونس در نقل حدیث قوی نیست. 

ر 

جوزجانی در مورد يونس گوید: شایسته است که در کار او به دقت اندیشید. 

سای کر ان کک از ون وواک ھی کک کر عو غالا او در دافا سخ از راک ان سے 

احمد بن حنبل در مورد او گوید: دوری و تنفر مردم از او به گونه ای بود که در غير او» دیده نشده است. 

این ابی شیبه گوید: در او ضعف بود. 

ساجی گوید: ونس فرد راستگویی بود» تنها ایرادی که داشت این بود که از امرا پیروی می کرد و مُرجئی(۱) مذهب بود(۲). 
مطالبی که گفته شد» با صرف نظر از سخنانی است که در مورد محمد بن اسحاق گفته شده است. (۱) مُرجئه: گروهی از مسلمانان 
بودند که می گفتند: با ایمان هیچ گناهی ضرر نرساند. 

(۲) تهذیب التهذیب: ۱۱ / ۳۸۳. 


عمرو بن دینار در گفتار رجال شناسان 


عمرو بن دینار در گفتار رجال شناسان 

این روایت را ابن عبدالبر و ابن حجر نیز با سندی از طریق امام باقر عليه السلام روایت کرده اند که در سلسله سند آن» عمرو بن 
دینار قرار دارد. گفتار برخی از رجال شناسان را در مورد او می آوریم: 

میمونی از احمد بن حنبل نقل می کند که عمرو بن دینار از جهت نقل روایت» ضعیف و منکر الحدیث است. 

اسحاق بن منصور از ابن معین نقل کرده است که او از نظر رجال شناسی قابل تو جه نیست. 

یو کک کک م که عرو دا کات ا دوت ات: 

عمرو بن على در مورد او گوید: احادیث عمرو از نظر نقل روایت ضعیف است. او از طريق سالم از ابن عمر از رسول خدا صلی الله 
عليه وآله احادیث منکری را نقل کرده است. 

همین سخن را ابو حاتم نیز نقل کرده و افزوده است: همه احادیث او منکر است. 

ابو زرعه در مورد عمرو گوید: حدیث او واهی است. 

پُخاری گوید: در او جای تأمّل است. 

ابو داوود درباره حدیث او گوید: قابل توه نیست. 

ټرمذی گوید: او از نظر نقل حدیث» قوی نیست. 

سای درباره عمرو این گونه اظهار نظر می کند: او موق نیست» چرا که از سالم احادیث منکری را روایت کرده است. 

در تعبیر دیگری گوید: او از نظر نقل حدیث ضعیف است. 

جوزجانی و دارقطنی نیز در مورد او» همین گونه اظهار نظر کرده اند. 

ابن جتان گوید: هر که به نوشته های او نگاه کند زمتعجب می شود» او احادیث موضوعه ای را از راویان مورد اعتماد روایت می 


کرد. 
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نخاری نیز در کتاب «الأوسطا در عورد او این گوته می نگارد: تمی توان از روایات او پروی کرد و آن ها را معتبر دانست. 

ابن عمار موصلی در مورد عمرو گوید: او از نظر نقل حدیث ضعیف است. 

ساجی نیز به این امر اشاره می کند و می گوید: او از نظر نقل حدیث» ضعیف است» چرا که از سالم روایت منکری نقل کرده 
است(۲). 

این ها نمونه ای از گفتار رجال شناسان درباره عمرو بن دینار بود. 

از این روء این روایت اعتبار ندارد» گذشته از این که سفیان بن عيینّه نیز در این سند وجود دارد. (۱) یعنی حدیث او بی ارزش 


است. 


سُفیان بن عُيَيْنه در گفتار رجال شناسان 


شفیان بن عُيَينّه در گفتار رجال شناسان 

بیهقی نیز این روایت را از طریتق حسن بن حسن از پدر بز ر گوارش عليه السلام نقل کرده است که فيان بن عُيّه از راویان آن 
حدیث به شمار می آید. در احوالات او چنین می خوانیم: 
ابن عار می گوید: از یحیی بن سعید قطان شنیدم که می گفت: شاهد باشید که س فیان بن عله در سال ۱۹۷ عقلش را از دست 
داد. پس هر کس در این سال» یا بعد از آن» از او حدیثی شنیده است» شنیدار او اعتباری ندارد. 

ابن حجر عسقلانی پس از نقل کلام ابن عار - در پاسخ به اشکالی از ذھبی می گوید: این مطلب را تنها ذهبی مطرح کرده است ; 
چا کا ا عار از سا طراق مورد اماد و با د ئ اس جه مائی وارد که پچ بے سد آ ن را از کرو از اجان غمان 
سال شنیده باشد و چون تعداد آن ها زياد بوده» به گفته آن ها اعتماد کرده و بنا به مستفیض بودن قولشان» به آن شهادت داده 
است. 

من سخنی از یحیی بن سعید یافتم که می تواند سبب و علّت نقل ابن عار از وی» در مورد ابن عُيتنّه باشد. ابو سعد بن سمعانی در 
شرح حال اسماعیل بن ابی صالح مؤدن» در کتاب «ذیل تاریخ بغداد» با سندی قوی از طریق عبدالرحمان بن بُشر بن كم نقل کرده 
است که: 

از یحیی بن سعید شنیدم که می گفت: به ابن عُيینّه گفتم: تو احادیثی را نوشته ای و امروز که آن ها را روایت می کنی» در سند آن 
ها کم و زیاد می کنی! 

او گفت: تو احادیث را آن گونه که قبلا شنیده ای اخذ کن» زیرا که من اکنون پیر و کهن سال شده ام. 

ابو مُعین رازی در اضافاتی که بر کتاب «الإیمان» احمد بن حنبل دارد» می نویسد: 

هارون بن معروف» به احمد گفت: ابن عَيّه در پایان عمر» حالش د گر گون شده بود. سلیمان بن حرب نیز به او گفت: ابن عَييّه در 


ر ووا کار اوت قا دو ع کو ا(0 ا ال 07 و 
وکیع بن جزاح در گفتار رجال شناسان 


وکیع بن جاح در گفتار رجال شناسان 
یکی دیگر از راویان این روایت» وکیع بن جاح است. ذھبی در «میزان الإعتدال» از او نام برده و از احمد بن حنبل مواردی رادر 
بی اعتباری و قدح او از دشنام دادن به پیشینیان» نوشیدن مسکرات و فتوا دادن به باطل -نقل کرده است(۱). 
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خطیب بغدادی با سلسله سند خود از نعیم بن حنماد نقل کرده است که شام - یا صبحانه - را در نزد وکیع خوردیم. گفت: کدامیک 
را می خواهید برایتان بیاورم: نبي ڈ(۲) پیرمردان» یا نبیذ جوانان؟ 

گفتم: تو هم از این حرف ها می زنی؟ 

گفت: به نظر من» این از آب فرات هم حلال تر است(۳). 

ابن حجر از احمد نقل کرده است که وکیع در پانصد حدیث اشتباه کرده است(۴). 

وی از محمد بن نصر مَرْوّزی نقل کرده است که وکیع در واپسین روزهای زند گی خود احادیث را از حفظ نقل می کرد و عبارت 
های آن ها را تغییر می داد(۵). (۱) ميزان الاإعتدال: ۷/ ۱۲۷. 

0 ی ار ھی شراب از انکر رو رما است 

)۳( تاریخ بغداد: ۱۳ / ۴۷۷. 

.١١١/ ١١ تهذیب التهذیب:‎ )۴( 

.١١۴ / ١١ تهذیب التهذیب:‎ )۵( 


ابن جُریج در گفتار رجال شناسان 


ابن جریج در گفتار رجال شناسان 
ابن جریج نیز یکی از راویان این حدیث است. ابن حجر در شرح حال او می نویسد: مالک گوید: ابن جریج در نقل حدیث مانند 
ابن معین گوید: روایاتی که از زهری نقل کرده است» قابل توه نیست. 
ے a‏ ۾ 2 a ‌ Es‏ 7 8 ۴ 8 
احمد گوید: هنگامی که ابن جریج می گوید: فلانی گفت» فلانی گفت و من خبر می دهم» روایات منکری را نقل می کند. 
یحیی بن سعید گوید: هر گاه ابن جریج بگوید: فلانی گفت» همانند باد هوا است. 
ابن مَدِینی گوید: از یحیی بن سعید در مورد روایات ابن جریج به نقل از عطاء خراسانی پرسیدم. 
گفت: روابات او ضعیف است. 
به یحیی گفتم: ابن جُریج می گوید: عطاء خراسانی به من خبر داد. 
یحیی گفت: سخن او قابل توځه نیست» همه آن ها ضعیف هستند. عطاء فقط کتابی را به او سپرده است. 
ابن جبان گوید: ابن جریج تدلیس می کرد. 
ذهبی در «میزان الإأعتدال» در شرح حال این جریج می نویسد: او در نقل حدیث تدلیس می کرد("). 
ابن حجر در این زمینه گوید: ابن جریج در نقل حدیث تدلیس می کرد و به طور مرسل روایت می نمود(۴). 
بلکه مهمتر از همه» احمد بن حنبل درباره او گوید: برخی از احادیثی که ابن جریج به طور مرسل روایت کرده است» احادیث 
ساختگی است. او پروایی نداشت که از کجا آن ها را روایت می کند(۵). (۱) در کتاب های علمی این عبارت را به هنگام کنایه از 
خلط کردن حق و باطل و راست و دروغ» مطرح می کنند. 
(۲) تهذیب التهذیب: ۶ / ۳۵۴و ۳۵۵. 
(۳) ميزان الإاعتدال: ۴ / ۴۰۴. 
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(۵) ميزان الإعتدال: ۴ / ۴۰۴. 
ابن ابی ملیکه در گفتار رجال شناسان 


این ابی ملیکه در گفتار رجال شناسان 

نام او» عبداللّه بن عبیدالله است و در عدم اعتبارش همین بس که او قاضی ابن زبیر و موذن خاص او بود(۱). 

اکنون یکبار دیگر به حدیث مراجعه می نماییم و در حدٌ ضرورت به راویان سندهای دیگر آن می نگریم. 

در روایات ابن سعد و روایاتی که ابن حجر از او در کتاب «الإصابه» نقل کرده است» وکیع بن جژاح وجود دارد که شرح حال او را 


هشام بن سعد در گفتار رجال شناسان 


هُشام بن سعد در گفتار رجال شناسان 

و از جمله راویان این ماجرا» هشام بن سعد می باشد. ذهبی در «میزان الإعتدال» در شرح حال او می نویسد: 

احمد در مورد او گفته است: هُشام» حافظ(۱) نبود. از طرفی» بحیی بن قطان از او روایت نمی کرد. 

ذهبی در ادامه می نویسد: احمد در مورد دیگری گوید: در احادیث هُشام» حدیث محکم و متقن وجود ندارد. 

ابن مَعین در مورد او گوید: احادیث او نه بسیار قوی است و نه قابل ت رک. 

نسایی او رااین گونه توصیف می کند: هُشام از نظر نقل حدیث ضعیف است. 

در عبارت دیگری گوید: هُشام از نظر نقل حدیث» قوی نبود. 

ابن عدی در مورد او گوید: على رغم این که هُشام در نقل حدیث ضعیف بود» در عین حال» احادیث او قابل نگارش است. 

ابن حجر در مورد هُشام گوید: دوری» از ابن مَعین نقل کرده است که هُشام از نظر نقل حدیث ضعیف است. 

ابو حاتم نیز در مورد او این گونه اظهار نظر می نماید: احادیث هُشام نوشته می شود» ولی در آن ها قابلیتی برای احتجاج و استدلال 
وجود ندارد. 

ذهبی می افزاید: ابن عبدالبژ» نام او را در بخش کسانی که منسوب به ضعف هستند و روایاتشان نوشته می شود آورده است و 
یعقوب بن سفیان نیز او را از جمله ضعفاء ذ کر کرده است. 

ابن سعد در مورد هُشام گوید: احادیث زیادی نقل می کرد ولی مورد تضعیف قرار می گرفت» او گرایش به تشیع داشت(۲). (۱) 
بنا بر برخی از اقوال» حافظ در علم درایه و حدیث شناسی اهل سنت به فردی گویند که یکصد هزار حدیث را با سند حفظ کرده 
ا 


(۲) میزان اللإعتدال: ۷ / ۸۱ و تهذیب التهذیب: ۱۱ / ۳۷و ۳۸. 
ابن وهب در گفتار رجال شناسان 


ابن وهب در گفتار رجال شناسان 

در روایتی که ابن عبدالبر و ابن حجر با سندهای خود از اسلم - مولای عمر بن خطاب -نقل کرده اند» نام ابن وهب نیز آمده است 
که اینک شرح حال او را می خوانیم: 
ا وف همان دال بن وح قرف امت دال از ضرق و از انان ق یشن ست 
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ابن عَدی او را در «الکامل فی الضعفاء»(۱) و ذهبی در «میزان اللإعتدال» وارد کرده اند(۲). 

ابن مَعین نیز در نکوهش او سخنانی گفته است(۳). 

ابن سعد در مورد ابن وهب گوید: او تدلیس می نمود(۴). 

احمد بن حنبل در مورد او گوید: احادیثی که ابن وهب از ابن جریج نقل کرده» قابل تأُمّل است. 

ابو عوانه در تأیید این گفتار گوید: احمد درست گفته است» زیرا ابن وهب مطالبی را بیان کرده که غیر از او» کسی بیان نکرده 
است(۵). )١(‏ الكامل فى الضعفاء: ۵ / ۳۳۶. 

(۲) ميزان الإعتدال: ۴ / ۲۲۳. 

(۳) الکامل فی الضعفاء: ۵ / ۳۳۶ و ۰۳۳۷ و ميزان الإعتدال: ۲۲۳/۴ و ۲۲۴. 

(۴) تهذیب التهذیب: ۶ / ۶۷و ۶۸ . 

(۵ هديب الهذيب ۶۷/۶ : 


موسی بن على لخمی در گفتار رجال شناسان 


موسی بن على لَخمی در گفتار رجال شناسان 

این روایت را خطیب بغدادی با سند خود از لیث بن سعد از موسی بن علی بن رَباح لٌخُمی از پدرش از عُمَرَُ بن عامر جهنی نقل 
کرده است» که راویان آن قابل بررسی اند. 

ا به کقه سوط موسے بن لخیی از سال ۱6۵ ا سال ۶ وال و استاندار فصر و 0(5: 

این حجر درباره او می گوید: موسی از سال ۱۶۱ امارت مصر را به دست گرفت(۲). 

سان در رود مرس لک وید ایوا واع دار مر ود0 

ابن مَعین در مورد او این گونه اظهار نظر کرده است: موسی در نقل حدیث قوی نیست. 

ابن عبدالبز در این زمینه می نویسد: روایاتی که موسی به تنهایی نقل کرده است» قوی نیستند(۴). (۱) حسن المحاضره: ۱۲/۲. 

(۲) تهذیب التهذیب: ۱۰ / ۳۲۳ 

NFL 


hs E 


علی بن رَباح لٌخمی در گفتار رجال شناسان 


علی بن رَباح می در گفتار رجال شناسان 

ابن حجر به شرح حال على لَخُمی پرداخته که به اختصار چنین است: 

.١‏ او به عنوان نماینده به نزد معاویه آمد. 

۲ او می گفت: کسی را که مرا علی نامیدء حلال نمی کنم(1!) چرا که اسم من عُلّی است. 

او در ترد غبدالعریز (پسر هروا و براد و غبدالملک که سدتی آمارت مص ر را به هده داشت رلت و سقامی داشته کا این که 


عبدالعزیز بر او برآشفت و او را برای جنگ به آفریقا فرستاد و آن جا بود تا از دنیا رفت(۱). (۱) تهذیب التهذیب: ۷/ ۲۷۱و ۲۷۲. 


عُقَبَهُ بن عامر جُهَّنی در گفتار رجال شناسان 
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عَمَبَةٌ بن عامر جهنی در گفتار رجال شناسان 

در قدح و طعن عقبه همین بس که: 

۱. او از والیان و کار گزاران معاویة بن ابی سُفیان بود . . . 

سمعانی در این زمینه گوید: عقبه در فتح مصر حاضر بود و اراضی آن را اندازه گیری کرد در سال ۴۴ بعد از مرگ عتبۂ بن ابو 
شفیان» فرماندهی سپاهیان معاویه را در مصر به دست گرفت. آن گاه معاویه در سال ۴۷ او را به نبرد دریایی فرستاد(۱). 

ابن حجر در مورد عقبه گوید: او در سال ۴۴ از جانب معاویه امارت مصر را به دست گرفت(۲). 

سیوطی نیز همین گونه اظهار نظر کرده است(۳). 

۲. او قاتل یا از قاتلان -عممار بن اسر بود. 

ا س کوان آم د م فار رخ اللا علد در سن ١ا‏ الى كه قك ايارسل عدا عا ادوا جراد 
شده بود. (در جنگ صفین) سه نفر با عار رو به رو شدند: عُمَبَهٌ بن عامر جُهنی» عمر بن حارث خولانی و شریک بن سَلّمه مرادی. 
آن گاه که در برابر او قرار گرفتند» عم ار» خطاب به آن ها گفت: به خدا سو گند! اگر ما را مورد حمله قرار دهید و تا منطقه 
نخلستان های هجر عقب برانید» یقین دارم که ما بر حق هستیم و شما بر باطل. 

در این هنگام» آن افراد به او حمله کردند و او را کشتند. برخی از مردم گمان کردند که عَمَبَهٌ بن عامر» عمار را کشته است. 

۳. او کسی است که به دستور عثمان» عنمار را کتک زد. 

ابن سعد پس از گفتار فوق چنین می گوید: 

عقبه» کسی است که طبق دستور عثمان بن عَفُان» عار را کتک زد(۴). 

با توه به آن چه بیان شد دیگر نیازی به بررسی و شرح حال لیث بن سعد و کسان دیگری که در سلسله سند روایت خطیب 
بغدادی هستند» نمی بینیم. (۱) الأنساب: ۲/ .٠۳۴‏ 

(۲) تهذیب التهذیب: ۷/ ۲۰۹و ۲۱۰. 

(۳) حسن المحاضره: ۲ / ۸. 

(۴) الطبقات الکبری: ۳/ ۱۹۶. 


عطاء خراسانی در گفتار رجال شناسان 


عطاء خراسانی در گفتار رجال شناسان 

از جمله راویان این روایت» عطاء خراسانی است. بُخاری او را در کتاب «الضعفاء الصغیر» آورده است(۱). 

ابن حتان او را در کتاب «المجروحین» ذ کر کرده است(۲). 

عُمیلی نام او را در کتاب «الضعفاء الکبیر» خود آورده است(۳). 

ذھبی شرح حال او را در دو کتاب «میزان الاإعتدال» و «المغنی فى الضعفاء» آورده است(۴). 

سمعانی در مورد عطاء خراسانی گوید: او بدحافظه بود» اغلاط زیادی داشت» اشتباه می کرد و خودش نمی فهمید و این روایات از 
او نقل می شد. زمانی که این امور در روایات او زیاد شد» احتجاج و استدلال به آن ها از بین رفت و باطل شد(۵). 

افزون بر این هاء در این روایت او» برید گی و انقطاعی است» چرا که عطاء در سال ۵۰ به دنیا آمده و در سال ۱۳۳یا ۱۵۰ - 
درگذشته است. بنا بر این» ناگزیر بایستی این روایت را از طریق شخص دیگری نقل نموده باشد که نام او را ذکر نکرده است. (۱) 
الضعفاء الصغیر: ۱۷۸و .٠۷۹‏ 
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)۲( کتاب المجروحين: ۳۰/۲ و .,. 
(۳) الضعفاء الکبیر: ۳/ .۴٠۰۵‏ 
(۴) ميزان الإعتدال: ۵ / 4۲ المغنى فى الضعفاء: ۲ / ۵۹. 


( الأتسابة ۷/۲ 
محمد بن عمر واقدی در گفتار رجال شناسان 


محمد بن عمر واقدی در گفتار رجال شناسان 

یکی دیگر از واویان این روابت» مد بن عمر واقدی است. رجال شناسان دو مورد او نیز سختان بسیاری گفته اند؛ 

اخم ین یل گرید او یار دروغگر است و احادیت را د کر کون می ساژد. 

پُخاری و ابو حاتم در مورد او گویند: محمد بن عمر فرد مترو کی است. 

همچنین ابو حاتم و نسایی گفته اند: او حدیث وضع می کرد. 

ابن راهْوَبّه گوید: به نظر من او از کسانی است که حدیث وضع می کنند. 

ابن معین گوید: او فرد موثّق و مورد اطمینانی نیست. 

دارط کا دوا قر قل اک کے ایت 

ابن عدی گوید: احادیث او محفوظ و منضبط نیستند و بلا و گرفتاری از آن هاست. 

سمعانی گوید: سخن درباره او بسیار است. 

این کلکان گوید: وجال شتاسان اورا در تقل روات تضعیف کرده اندو در مورد او سخانی گفته اند. 

یافعی گوید: پیشوایان حدیث او را تضعیف کرده اند. 

ڈھی گرید پر رک روایات او اغاق عر حت( 07.0 نگاه كنيد مزان الأعخدال ۶ 4۷۳7 المي ف اضعا ١‏ ۴ف 
الكاشت: ۶۵/۳ 4 مرآ الان ۶/١‏ در رادت سال ۳۷ السات 8 ۵۶۷ > قريب النهذیب: ۱۱۷/۶ و طبقات الفاظ: ۲۴۹ 


و منایع دیگر. 
عبدالرحمان بن زید در گفتار رجال شناسان 


عبدالرحمان بن زید در گفتار رجال شناسان 

یکی دیگر از راویان این حدیث» عبدالرحمان بن زید است. ابوطالب گوید: احمد بن حنبل در مورد عبدالرحمان بن زید گوید: او 
از نظر نقل حدیث» ضعيف است. 

عبداللّه بن احمد گوید: از پدرم شنیدم که عبدالرحمان را تضعیف می کرد و می گفت: احادیث منکری را روایت می کند. 

دوری گوید: ابن مَعین در مورد عبدالرحمان گوید: روایت او قابل توځه نیست. 

بُخاری و ابو حاتم در مورد او گویند: علی بن مَدٍِینی او را به شدّت تضعیف کرده است. 

ابو داوود گوید: فرزندان زید بن اسلم همگی از نظر نقل حدیث ضعیف هستند. 

تٌسایی و ابو زرعه در مورد عبدالرحمان گفته اند: او از نظر نقل حدیث» ضعیف است. 

ابو حاتم گوید: عبدالرحمان در نقل روایت» قوی نیست. 


ابن حتان در مورد عبدالرحمان این گونه اظهار نظر می نماید: 
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او روایات را از روی نادانی» وارونه نقل می کرد ”تا این که احادیث مرسل بسیاری را به صورت مرفوعه و احادیث موقوف زیادی 
را با اسناد نقل کرد و به سبب این امور» روایات او شایسته ترک گردید. 

ابن سعد گوید: روایات بسیاری نقل کرده است ”ولی به طور جد» از نظر نقل حدیث» ضعیف است. 

ابن خرّیمه گوید: عبدالرحمان از کسانی است که به جهت ناتوانی حافظه اش» اهل علم به روایات او احتجاج و استدلال نمی کنند. 
ساجی گوید: روایات او منکر است. 

اوی کو روایات او در نزد علمای حدیث شناس در نهایت ضعف است. 

جوزجانی گوید: فرزندان زید از نظر نقل حدیث» ضعیف هستند. 

حاکم و ابو نعیم گویند: عبدالرحمان از پدرش احادیث ساختگی را نقل کرده است. 

ابن جوزی گوید: رجال شاسان بر ضعف او الفاق نظر دارند(). (۱) این مطالب را همراہ با شخان دیگر می توائید در ٹھذیب 
التهذیب: ۶ / ۱۶۲ و ۶۳ بيابيد. 


زید بن اسلم در گفتار رجال شناسان 


زید بن اسلم در گفتار رجال شناسان 

یکی دیگر از راویان این روایت» زید بن اسلم است. 

شرح حال نویسان نگاشته اند که او از جابر بن عبداللّه انصاری و ابو هریره روایاتی را نقل کرده است. در حالی که ابن مَعین گفته 
است: 

زید هیچ روایتی رااز جابر و ابو هريره نشنیده بود. 

به همین گونه» مطالبی را از دیگر اصحاب» به او نسبت داده اند که مفهوم آن ها بیانگر این است که زید» روایاتی را از آن افراد 
نقل کرده که هر گز از ایشان نشنیده است. 

ابن عبدالبز به این نکته تصریح کرده است و ابن حجر از او نقل کرده و سخن او را پسندیده است ر آن جا که می گوید: 

این غبدال در مقدمه کناب انید مطالی را بان کردة که تفانگر این ست که زید در تقل خدیت تدلیس می کرد است: 
افزون بر این هاء از ابن عمر نقل شده است که عیبی بر او نمی دانم جز این که او قرآن را به رأی و نظر خود تفسیر می کند و در این 
کار زیاده روی می نماید(۱). 

آن چه بیان شد» با چشم پوشی از بررسی راویان این روایت است که بین ابن عبدالبز» ابن حجر و ابن وهب واقع شده اند. (۱) 
تھذیب التھذیب: ۳ / ۳۴۵۔ ۳۴۶ 


زبیر بن کار در گفتار رجال شناسان 


زبیر بن کار در گفتار رجال شناسان 

این روایت را ابن حجر در «الاإصابه» از زیر ی کار اقل گرد است. 

زبیر بن بکار» قاضی شهر مکه و از افرادی بود که از امیر مؤمنان على عليه السلام و اهل بیت عليهم السلام سر برتافته و راه انحراف 
را می پیمود و با این وی ژگی» در نزد اهل سّت نیز مورد قدح و طعن قرار گرفته است. زبیر در سال ۲۵۶ د رگذشت. 

از ابن ابی حاتم نقل شده است که من زبیر را دیدم» ولی حدیثی از او ننوشتم. 

احمد بن على سلیمانی» ا را در کتاب «(ضعفاء» آورده و گفته است: حدیث او منکر است(۱). 
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افزون بر این» روایت ابن حجر از زبیر» به طور مرسل نقل شده است. (۱) تهذیب التهذیب: ۳ / ۲۷۸. 
بررسی سند روایات ازدواح ام کلثوم بعد از عمر 


آن چه بیان شد به اصل ماجرا مربوط بود که با توه به بررسی های رجالی» روشن شد که چنین حکایتی هیچ پایه و اساسی ندارد. 
اکنون سند روایاتی را که بیانگر ازدواج ام کلثوم بعد از مر گ عمر می باشد» بررسی می نماییم. 
منابع اهل سّت» روایاتی را در شرح حال ام کلثوم نقل کرده اند که به موجب آن هاء امیر مؤمنان على عليه السلام بعد از م رگ 
عمر» ام کلثوم را به ازدواج عون بن جعفر . . . درآورد. جایگاه اصلی و اساسی این روایت» کتاب «الذرّية الطاهره» است که در 
کتاب های «أسد الغابه»» «الإإصابه»» «ذخائر العقبی» و دیگر منابع . . . نیز از این کتاب» نقل شده است. 
این روایت از حسن بن حسن . .. که از طریق: 
يونس بن یر 
این اسحاق ر 
از حسن بن حسن . . . روایت شده است. 
البنّه ما پیشتر در مورد سند این روایت سخن گفتیم. 
کرده است. 

e. 5 8 * 5 2 ۰ 5 w* ۰‏ آ 
ما در این تحقیق از بررسی راویان دیگر در این سند چشم پوشی می نماییم و فقط این نکته را یادآوری می کنیم که ابن منیع - که 
از هری روایت کرده است - برادرزن هُشام بن عبدالملک بود(۲). (۱) به رساله ای که در مورد روایت خواستگاری حضرت على 
عليه السلام از دختر ابو جهل نگاشته ایم» مراجعه کنید. 
(۲) تهذيب التهذيب: .٠١/۷‏ 


بررسی سند روایات وفات ام کلثوم 
بررسی سند روایات وفات ام کلثوم 
روایاتی که در مورد وفات ام کلثوم به دست ما رسیده» به طور عمده توسّط ابن سعد» در کتاب «الطبقات الکبری» نقل شده است. 


در این جا به سند آن ها نگاهی می نماییم و پس از آن» دلالت آن ها را بررسی می کنیم. 


بی تردید بخش عمده سندهای این روایت» به عامر شعْبی منتهی می شود. بنا بر این» به بررسی احوالات او می پردازیم. 
نگاهی به شرح حال عامر شغبی 


نگاهی به شرح حال عامر شغبی 
شش سال از خلافت عمر باقی مانده بود که عامر شغبی پا به عرصه وجود نهاد. 
وی بعد از سال صدم» دار فانی را وداع گفت. 


از این رو» روایت او مرسل است. 
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شعبی» قاضی مروانیان بود. 

او از منحرفان از امیر مؤمنان على عليه السلام به شمار می آمد به طوری که نزد جاج آمد و از آن حضرت بد گویی کرد و به 
ایشان دشنام داد(!). 

جسن ترق از این کارکں کن دوه ند واندرز او رداغ 

این که و د شتی او راواداشت تا بگر یاد على فر ان تخرانده بو دو آ ن را از حفط داشت 7ین سخن نسنجیده او موجب 
گردید که عدّه ای در برابر او قرار گرفته و این مطلب را رد کردند(۲). 

همین دشمنی» او را واداشت تا روایاتی به این مضمون را جعل کند که: 

| اوی ر فاطمة در ورل خا صل علدو آل فار را وجار تک کد( 

۲ن گاه که فاطمه د رگذشت» علی او را شبانه دفن کرد و زیر بغل های ابوبکر را گرفت و او را جلو فرستاد تا بر او نماز 
بخواند(!). 

ساخگی بودن این روات آن قدر آشکار است که این حجر نا گریر شد ه است که در دیل آن بگرید در این روات ضعف و 
انقطاعی است(۳). 

همچنین این دشمنی» او را واداشت تا شخصیتی همانند حارث همدانی را دروغگو بشمارد - که این فقط به جهت تشیع حارث بود - 
تا جایی که عدّه ای به او اعتراض کردند. 

ابن حجر در این مورد گوید: ابن عبدالب در کتابش به نام «العلم»» آن جا که از ابراهیم نقل می کند که شعبی» حارث را تکذیب 
کرده است» می نویسد: 

گمان می کنم که شعبی به این سبب که حارث را تکذیب کرده و از وی به «دروغگو» یاد کرده است» مجازات شود زچرا که 
دروغی از حارث آشکار نشده بود و تنها جرمش» زیاده روی او در مهرورزی به على عليه السلام است(۴). (۱) احياء العلوم: ۲ / 
۴۶ 

(۲) غاي النهاية فى طبقات القراء: ۵۴١ /١‏ . 

(۳) اللإصابه: ۸ / ۲۶۷. 


نگاهی به شرح حال عمار بن ابی عار 


,ے 2 

نگاهی به شرح حال عمار بن ابی عمار 

از آن جایی که برخی از این روایات به عمار بن ابی عتار منتهی می شود» در یک نگاه کوتاه به شرح حال او معلوم می گردد که: 
عدّه ای از پیشوایان جرح و تعدیل» مانند شعبة بن حجاج» بُخاری» ابن جتان و دیگران بر او طعن و قدح زده اند(۱). (۱) تهذیب 


التهذیب: ۷/ ٠۴١‏ تقريب التهذيب: ۷٠۷ / ١‏ 
نگاهی به شرح حال نافع 


نگاهی به شرح حال نافع 
برخی دیگر از این روایات به نافع مولای ابن عمر» می رسد. از این رو» لازم است به شرح حال او نیز نگاهی اجمالی داشته باشیم. 
کافی است که بدانیم عبداللّه بن عمر به او گفته بود: 
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ای نافع! از خدا بترس و بر من دروغ نبنده آن سان که عکرمه بر ابن عاس دروغ می بست. 

این سخن ابن عمر در شرح حال نافع و عکرّمه مشهور است. 

افزون بر این» سخن احمد بن حنبل در مورد نافع قابل توجه است» آن جا که می گوید: روایات نافع از عمر منقطع است(۱). (۱) 
تهذ يب التهذيیب: .۳۷١ / ٠١‏ 


نگاهی به شرح حال عبدالله بهن 


نگاهی به شرح حال عبدالله هی 

ارککی از ا روا نات کال کے می ومد وار خان هیداله بن ساو اس 

ابن حجر در مورد وی گوید: عبداللڵّه» مولای مصعب بن زبیر بود .. . پس روایت او مرسل است. 

این مرد هر گاه از عایشه روایت کرده است» می گوید: عایشه برای من روایت کرد. علما او را تکذیب کرده و گفته اند: او فقط از 
عَرْوَهٌ بن زبیر روایت می کند. 

ابن ابی حاتم نیز در کتاب «العلل» از عبدالله یاد کرده و از پدرش نقل کرده است که به روایات بَهی احتجاج نمی شود و احادیث او 
مضطرب اند(۱). 

آن چه بیان شد» مطالبی بود در مورد سندهای روایات مربوط به ام کلثوم. 


البته ما در این جا راه اختصار را پیمودیم و از بررسی راویان دیگر این روایت» چشم پوشیدیم. (۱) تهذیب التهذیب: ۶ / ۸۲و ۸۳ . 
بخش سوّم: برروسی متن روابات و دلالت آن ها 
محور یکم: 


بخش سوم بررسی متن روایات و دلاللت آن ها جستج و گر حق! با من بیا تا پس از بررسی راویان این داستان» نگاهی به متون 
روایات و دلالت های آن ها داشته باشیم .. . تا از نزدیک شاهد غرض ورزی های به عمل آمده از سوی دشمنان اهل بیت علیهم 
السلام . . . - در تمام مراحل داستان ‏ باشيم. 

این بررسی را از چند محور پی می گیریم: محور یکم: 

در روایت هایی که بیان شد» چنین آمده است: 

امام عليه السلام علْت مخالفت خود با عمر را کم سن و سال بودن ام کلثوم بیان کرده و این که دخترش را برای پسر برادرش جعفر 
بن ابی طالب» نگه داشته است. 

در روایت ابن سعد می خوانیم: على عليه السلام فرمود: من دخترانم را برای پسران جعفر نگه داشته ام. 

در روایت حاکم آمده است که حضرتش فرمود: من او را برای پسر برادرم مهيا کرده ام. 

در روایت دیگر از ابن سعد می خوانیم که حضرتش فرمود: او دختربچه است. 

الله ابن عبدالبز» ابن اثیر و دیگران نیز همین گونه نقل کرده اند. 

و در روایت بیهقی آمده است که امام عليه السلام فرمود: او برای این کار» کوچک است. 

پس در این روایات مطلب دیگری از امام عليه السلام نیامده است» مگر این که عمر دوباره با زگشت و گفت: او را به ازدواج من 


درآور ربه خدا سو گند! در روی زمین کسی نیست که ... 
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و امام عليه السلام - آن سان که در این روایات آمده است - کاری نکرد مگر این که دخترش را به نزد عمر فرستاد تا عمر او را ببیند 
(ID...‏ 

و در برخی روایات این مطلب اضافه شده است که امام عليه السلام امر کرد تا وی را آماده سازند پس او را آراستند و زینت 
کردند و امام عليه السلام او را به نزد عمر فرستاد . .. تا اگر مورد پسند او واقع گردید و به او راضی شد» همسر او باشد . . .(!!). 
شگفت آور است که چگونه موضع امام عليه السلام نسبت به این قضیه» از عدم پذیرش صریح و قاطع» به پذیرش د گر گون می شود 
و حضرتش به سرعت از سخن خود باز می گردد و نظرش به این ساد گی و تا این حدٌ تغییر می کند؟ 

چه کسی باور می کند؟! حدٌ اقل این موضوع تردید برانگیز است و نیاز به تأمل و اندیشه دارد. 

از لا به لای رو انات پرا کک ای برای غر اتا اند که آ شکار م کرد طا ی که کر شی اتد ا در آقار قدمای اعا 
حدیث» هم چنان به صورت مخفی نگه داشته شود. اینک برخی از آن روایات را بیان می نماییم: 

ویوا کان از ای ۴۷ 2 ا سد کو ا کو ال ی عر کل کک جهن اسه اسف 

عمر بن خط اب بر فراز منبر رفت و گفت: ای مردم! به خدا سو گند! آن چه مرا به اصرار و پافشاری بر علی بن ابی طالب درباره 
دخترش واداشت» فقط این بود که از رسول خدا صلی الله عليه وآله شنیده بودم که می گفت: 

کل سبب و نسب وصهر منقطع ]یوم القيامة[ إلا نسبى وصهرى» فإنهما يأتيان يوم القيامة ”يشفعان لصاحبهما» 

«(هر نسب و خویشاوندی و دامادی در روز قیامت گسستنی است» مگر نسب و دامادی با من» و این دو» در روز قیامت می آیند و 
برای صاحبانشان شفاعت می کنند»(۱). 

از این روایت معلوم می شود که این قضته» مورد تعجب و شگفتی صحابه و تابعین شده بود» و در سطح شهر درباره آن گفت و گو 
می شد به گونه ای که عمر را ناگزیر کرد تا آشکارا و به طور علنی» هدف خود از این خواستگاری را بیان کند و به خداوند 
سر کد اد اید کد این کار آو دی ا ات ج آ ن ب که وع از روسل دا صلل اللدغلة وآ قد ود وار ان وو و 
این کار اصرار و پافشاری داشت . 

ولی این متن» درباره اصرار و پافشاری او مطلبی را اضافه نکرده و توضیح نداده است که اصرار و پافشاری او چگونه بوده و عکس 
العمل امام عليه السلام نسبت به آن» به چه نحو بوده است؟! 

در روایت خطیب بغدادی آمده است: 

عمر بن خطاب از علی بن ابی طالب دخترش را - که از فاطمه علیها السلام بود -خواستگاری کرد و بارها به نزد علی می آمد و می 
گفت: ای ابا الحسن! آن چه مرا واداشته است تا زياد به نزد تو بیایم» فقط سخنی است که از رسول خدا صلی الله عليه و آله شنیده ام 


در این روایت تصریح شده است که عمر بارها به نزد على عليه السلام می آمد. 

در برخی روایات دیگرء مطالبی است که از آن ھا ہوی تهدید احساس می شود. در یکی از نقل های ابن سعد آمده است: 

عمر در پاسخ به امام عليه السلام که فرمود: او دختربچه است» گفت: به خدا سو گند! عذر تو این نیست» ولی ما می دانیم که هدف 
تو چیست. 

در روایت دولابی و محت طبری که از ابن اسحاق نقل کرده اند» آمده است: عمر گفت: به خدا سو گند! هدف تو این نیست» بلکه 
می خواهی مرا از این امر بازداری(۲). 

در پرخی روایت ها به صراحت بیان شده است که «تازیانه عمرا یز در این قضایا تقش مهشمی داشته است. در زوایتی که دولایی با 


سند خود از اسلم» مولای عمر نقل کرده است» این گونه می خوانیم: 
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عمر از علی بن ابی طالب» ام کلثوم را خواستگاری کرد. علی با عټاس» عقیل و حسن مشورت کرد. 

عقیل عصبانی شد و به علی گفت: سپری شدن روزها و ماه ها فقط بر عدم بصیرت تو در کارت می افزاید. به خدا سو گند! اگر این 
کار را انجام دهی چنین و چنان می شود. 

على به عاس گفت: به خدا س وگند! این سخن او از روی نصیحت و خیرخواهی نبود» بلکه تازیانه عمر او را به آن چه می بینی» 
واداشته است(۳). 

از طرفی» ابو نعیم اصفهانی نیز این خبر را از زید بن اسلم از پدرش روایت کرده» ولی قضیه مخالفت عقیل و سخن از «تازیانه عمر) 
را حذف کرده است. با هم این روایت را می خوانیم: 
زید بن اسلم از پدرش نقل می کند که عمر بن خطاب» علی بن ابی طالب را به نزد خود فراخواند و با او پنهانی سخن گفت. پس از 
آن» على برخاست و به صفُه(۴) آمد و با عباس» عقیل و حسین درباره تزویج ام کلثوم به عمر» مشورت کرد. 

عل کت غر امن کر داد که از ماس عل الله علدو اله فده ایت که أن رت مه 

(كلّ سبب و نسب منقطع يوم القيامة إلا سببى ونسبى» 

«هر نسب و خویشاوندی روز قیامت گسستنی است» مگر نسب و خویشاوندی من۵(۲). 

گذشته از این هاء در برخی از روایات آمده است که امام عليه السلام علاوه بر موضوع کوچک بودن سن ام کلثوم و نگه داشتن او 
برای پسر برادرش» علْت دیگری نیز برای مخالفت و امتناع خود آورده است. آن جا که حضرتش فرمود: او با من» دو امیر و ولی 
دیگری نیز دارد(۶). 

منظور حضرت از آن دو» امام حسن و امام حسین علیهما السلام بود و بنا بر روایتى» امير مؤمنان على عليه السلام با حسنين عليهما 
السلام» عقيل و عباس مشورت كرد. 

این روایت که از اسلم نقل شده است» حاکی از سکوت امام حسن عليه السلام در این باره است» که این سکوت به منزله رضایت 
اا ای شاه ایت 

بلکه در روایت دیگری آمده است: 

حسین ساکت ماند و حسن شروع به سخن کرد. حمد و ثنای خدای را به جا آورد و گفت: پدرجان! چه کسی پس از عمر 
فا سگ چین ری رادار او با رسرل خدا صل الله عله وا له حن بردو آن کاه که پام صلل الله علد و آله از دنا رفك 
از او راضی بود. او خلافت را به دست گرفت و به عدالت رفتار کرد(!). 

على گفت: راست گفتی پسرم! ولی دوست نداشتم کاری را بدون رأی شما دو نفر تمام کرده باشم(۷). 

ولی این رواٹ با روات که بھی از این ایی ملیکه از جسن بن خسن تقل کرده اسٹه اقات دار در آن روایت آم استٹ: 
على به حسن و حسین گفت: او را به ازدواج عمویتان درآورید. 

آن ها گفتند: او هم زنی مانند دیگر زنان است و حق انتخاب دارد. 

علی با خشم برخاست و حسن دامن لباس او را گرفت و گفت: پدرجان! تحمل دوری از تو را نداریم. 

على گفت: پس او را به ازدواج عمر درآورید(۸. 

با این حالء گروهی از روی عمد و آگاهانه به تحریف این داستان دروغین پرداخته اند. دقت کنیدا عین همین اختلاف را از قول 
حسن بن حسن» در ماجرای ازدواج ام کلثوم با عون بن جعفر روایت کرده اند در آن روایت می خوانیم: 

وقتی که ام کلثوم دختر علی بن ابی طالب» از عمر بن خطاب بیوه شد» برادرانش حسن و حسین» نزد او آمده و به او گفتند . . .)٩(.‏ 
این روایتی طولانی است که دروغ هایی شرم آور و مطالب باطل و خنده آوری را در بر گرفته است. (۱) مناقب الإمام علی بن ابی 
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طالب عليه السلام» ابن مغازلی: ۱۳۴ و .٠١۵‏ 

(۲) ذخائر العقبی فی مناقب ذوی القربی: ۲۸۶. 

(۳) الذرّیة الطاهره: ۱۶۰. به پاورقی مندرج در صفحه (۳۱) مراجعه فرمایید. 

(۴) جایگاهی بلندتر از زمین که سقف آن از جریده خرما پوشیده است و محل آسایش فقرا و بینوایان می باشد. 
(۵) حلیة الاولیاء: ۲/ ۴۲. 

(۶) ذخائر العقبی: ۲۸۹. 

(۷) ذخائر العقبی: ۲۸۹. 

(۸) السنن الکبری: ۷/ ۱۸۵ شماره ۱۳۶۶۰ 

(4) الذریة الطاهره: ۱۶۲ و ۱۶۳ و ذخائر العقبی: .٠۹۰‏ 


محور دوم: 

محور دوم: 

پیش از این بیان شد که در بسیاری از روایات» امام عليه السلام علّت مخالفت خود با ازدواج ام کلثوم را کوچک بودن سن او بیان 
می فرمود .. . آن چه از این روایت ها آشکار می گردد» این است که عمر» سخن امام عليه السلام را تصدیق نمی کرد. از این رو 
بارها نزد حضرتش می آمد و اصرار و پافشاری می نمود . . . تا جایی که کار به تهدید رسید. حثی در برخی از روایات به این امر 
تصریح شده است. در روایت دولابی و محبٌ طبری آمده است: 

على گفت: او کوچک است. 

عر کقت: له به دا سو کنا عدر تی این تست ولی تو سی کر اھ مرا از این آم باز داریا گر این طوو آست که تو ھی گر 
او را به نزد من بفرست .. .(۱). 

و از آن جایی که صدور چنین اعمالی از عمر» در نزد علمای اهل سنت زشت و ناپسند می نمود ... بعضی از محدّثان و راویان آن 
هاء از نقل علّت خودداری امیر مؤمنان على عليه السلام» اصرار» تهدید و تکذیب عمر پرهیز کرده اند . . . کسی که به روایت خطیب 
بغدادی مراجعه کند» این موضوع از دیده او پنهان نخواهد ماند. (۱) الذرّية الطاهره: ۱۵۷ و ۱۵۸ ذخائر العقبی: ۲۸۶. 


محور سوم: 


محور سوم: 

ابن سعد از واقدی و دیگران نقل می کند و می گوید:... آن گاه علی پارچه ای خواست و آن را پیچید و به ام کلثوم گفت: با 
این» نزد عمر برو .. . 

در عبارت محبٌ طبری به نقل از ابن اسحاق آمده است: علی» ام کلثوم را صدا زد و پارچه ای را به وی داد و گفت: با این» نزد او 
برو . 

این کار به این جهت بود که عمر او را ببیند. از این رو» وقتی ام کلثوم به نزد پدرش باز گشت» گفت: او پارچه را باز نکرد و جز 
من» به چیزی نگاه نکرد. 

آری» چنین رفتاری از خلیفه مسلمانان در نظر برخی از علمای اهل سنت - همانند سبط بن جوزی - زشت و ناپسند جلوه کرده است 


که به زودی سخنان او را بیان خواهیم کرد. 
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روی این اساس» برخی دیگر از محدّثان» این موضوع را در روایاتشان» نیاورده اند. 

ابو بُشر دولابی این گونه روایت کرده است: 

... علی» ام کلثوم را که در آن وقت دختربچه ای بود - صدا زد و گفت: به نزد امیرالمژمنین برو و به او بگو: پدرم به تو سلام می 
رساند و می گوید: ما حاجتی را که خواسته بودی برآوردیم ... 

خطیب بغدادی نیز این گونه روایت کرده است: 

عمر از علی» ام کلثوم را خواستگاری کرد و گفت: او را به ازدواج من درآور. 

علی فرمود: من او را برای پسر برادرم عبداللّه بن جعفر نگه داشته ام. 

کی اکا اس کا کے ا کال اورا رکا یت ی کد 


پس از آن» علی او را به ازدواج عمر درآورد و عمر به نزد مهاجرین آمد ... 
محور چهارم: 


محور چهارم: 

در این داستان امور زشت و شنیعی را نقل کرده اند از جمله: 

در روایت ابن سعد از واقدی آمده است: على دستور داد تا ام کلثوم را آرایش کنند تا به نزد عمر برود پس او را آماده کردند. 

دز روایت خطیب بخدادی از عق بن عامر آمده است اورا آراستند. 

در روایت ابن عبدالبز و دیگران از امام باقر عليه السلام آمده است: وقتی که ام کلثوم به نزد عمر آمد» عمر» ساق پای او را برهنه 
کرد(!). 

آری» این مطالب در اوج زشتی و شناعت است. 

به راستی» آیا دروغ پردازان و جاعلان این روایات شرم نمی کنند که چنین اعمال زشتی را می سازند؟! اعمال زشتی که اگر یکی 
از مردم عادی آن ها را بشنود» از آن ها متنفر شده و به زشتی اعمالشان اعتراف می کند! 

آیا شرم نمی کنند که این قضایای زشت را از زبان امام باقر عليه السلام جعل و نقل می کنند؟! 

آری» به راستی شرم آور است. روی همین اساس» می بینیم برخی از محدّثان اهل سنت دست به تحریف این قضایا زده اند. ابن اثیر 
این قضيّه را تلطیف کرده است و می گوید: عمر دستش را بر او گذاشت. 

دڈولابی و محت طبری در این مورد» این گونه آورده اند: عمر» بازوی او را گرفت. 

در جای دیگر می گویند: عمر او را گرفت و به آغوش کشید(!). 

برخی نیز چون بیهقی و حاکم نیشابوری در این زمینه چیزی نقل نکرده اند. 

محبٌ طبری» آن گاه که این قبیل روایات را نقل می کند» می گوید: ابن سمان مضمون این قضيّه را به طور اختصار آورده است . 


اما آن چه او نقل کرده است» چیزی از این مطالب را ندارد(۱). 

از طرفی» برخی از ناقلان داستان» به طور صریح» این قضیّه را تکذیب کرده اند. سبط بن جوزی (د ر گذشته ۶۵۴) در این زمینه می 
گوید: 

جد من در کتاب «المنتظم» می نویسد: علی» ام کلثوم را به نزد عمر فرستاد» تا عمر او را ببیند. عمر ساق او را برهنه کرد و به آن 


دست زد و لمس کرد(!). 
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سبط ابن ججوزی می افزاید: به نظر من - به خدا سو گند! این کار زشت و قبیحی است ”اگر او کنیز هم بود(۲)» با او چنین رفتاری 
نمی گرد: 

از طرفی» مسلمانان اتٌفاق نظر دارند که لمس کردن زن نامحرم جایز نیست پس چگونه این کارها را به عمر نسبت می دهند؟(۳). 
نکارندہ کد ای کائی تھا لیس کردن برد در روایے عطی دای از پرسیدن و کک سان ا سکن پان مده اک0 
(۱) نگاه کنید به: ذخائر العقبی: ۲۸۹. 

(۲) شایان ذکر است که در فقه مسلمانان اعم از شیعه و سلّی -احکام خاصٌی برای رفتار با کنیز مطرح است که ھر گز قابل قیاس با 
احکام رفتار با زن آزاد نمی باشد. به هر حال» قبح و شناعت فعل عمر» در جای خود باقی است و مقصود ابن جوزی حنفی از 
عبارت فوق» اشاره به همین نکته است. 


(۳) تذ کره الخواص: ۲۸۸ و ۲۸۹. 


محور پنجم: 


محور پنجم 
متن روایتی که ابن سعد و دیگران نقل کرده اند» در ب رگیرنده نوعی تهنیت است. خواندیم که عمر به مهاجرین گفت: به من تهنیت 
کر یدو آن ھا او تھنیت گفید( ا ایی ا که عم ر از آ ن ھا تیت وک آی را درشراست ردو کفکه به م اغاق و 
کک بین را و عا 00 ا کر تک 

پر واضح است که این نوع تهنیت گفتن» از رسم های دوران جاهلیت بود که به انّفاق نظر همه مسلمانان» رسول خدا صلی الله عليه 
وآله از گفتن آن نهی فرموده بود. 

در این زمینه» احمد بن حنبل به سند خود این گونه روایت می کند: 

عبداللّه بن محرد بن عقيل گوید: عقیل» پسر ابوطالب ازدواج کرده بود» او به نزد ما آمد و ما با آن تهنیت دوران جاهلی» به او 
تهنیت و تبریک گفتیم. 

عقیل گفت: آرام باشید! این گونه تهنیت نگویید» چرا که پیامبر صلی اللّه عليه وآله ما را از این گونه تهنیت باز داشت و فرمود: 
کریھد کا برای کی ارک کر وان دا ر و مارک کک این آم ر و مارک اشد 

وا اا کا ای م ی اک ل و دا او نیت اراو وة اه ر مرل شا عا الله علدو آل ات امان این 
است که او می خواسته سنت های دوران جاهلی را زنده کند زعلمای اهل سنت ناگزیر شده اند تا این متن را تحریف نمایند و در 
آن تصرف کنند. بنا بر این» در «مستد رک» حاکم چنین می خوانیم: 

عمر به نزد مهاجرین آمد و گفت: آیا به من تهنیت نمی گویید؟. 

در «سنن» بیهقی آمده است: 

عمر به نزد مهاجرین آمد ...و آن ها برای او به ب ر کت و خیر» دعا کردند. 

از طرفی» خطیب بغدادی اصلا این قضیه را در تاریخ خود نقل نکرده است. (۱) الطبقات الکبری: ۸ / ۳۳۹ کنز العشمال: ۱۳ / ۲۶۹ 
شماره ۷۵۸۶ الإستيعاب: ۴ اس الغابه: ۷ / ۳۷۸ الإصابه: ۸/ ۴۶۵. 

(۲) ذخائر العقبی: ۲۸۷. برای آگاهی از معنای این گونه تهنیت» به کتاب «لسان العرب» و دیگر کتاب های لغت واژه «رفاء» مراجعه 
ماد 


() مسد امد ین یل 8۸۴7۴ که کید به وسال الق 1۸۳7۴ ديت ۲6۵5۰ 
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ھ هھ 5 
محور U ed‏ 


محور ششم: 

محور دیگری از این داستان که قابل بررسی است» ثمره این ازدواج دروغین است. 

در تعدادی از این روایت ها آمده است: ام کلثوم پس از ازدواج با عمر» پسری به نام زید به دنیا آورد. 

دو روایت سعد و گروه دیگری چنین آمده است: او زید بن مر و رقه» دختر عمر را به دنیا آوږد: 

ووی در بخش تعداد فرزندان عمر» این گونه نقل می نماید: . . . و فاطمه و زید که مادر آن ها ام کلثوم بود ...(۱). 
در روایت ابن فتیبه» درباره دختران امیر مؤمنان علی عليه السلام چنین آمده است: 

...م کلثوم فرزندانی به دنیا آورد که آن ها را ذکر کردیم(۲). (۱) تهذیب الاسماء واللغات: ۲ / ۳۳۴. 

.٠١١ المعارف:‎ )۲( 


محور هفتم: 


محور هفتم: 

یکی از محورهای قابل بررسی در این داستان ساختگی» ازدواج ام کلثوم پس از م رگ عمر است. 

در چندین روایت بیان شده است که پس از عمر» عون» سپس محک د پسران جعفر» ام کلشوم را به همسری گرفتند زولی همین 
کسانی که قائل به ازدواج آن دو با ام کلثوم شده اند» گفته اند: عون و محک د در نبرد شوشتر کشته شدند و این نبرد در دوران 
خلافت عمر روی داد. 

ابن عبدالبز در این زمینه گوید: 

عون ن جر ن انى غالب دو رمان ورل غلا صل اللا عة و آله دنا آمك هافر اوو رافرا اللو محا ران جر 
بن ابی طالب -اسماء بنت عُمَیْس حنْعَّمی بود. عون و برادرش محمد» در جنگ شوشتر شهید شدند و هیچ فرزندی نداشتند(۱). 
وی در ادامه می گوید: 

مک ن جر ین اس طا در زهان رسرل خد ا صل الله عله وآ بد وها آم دواو خان کسی اسے که د از مرک عوی 
خطاب» با ام کلثوم دختر علی بن ابی طالب» ازدواج کرد . .. و در جنگ شوشتر شهید شد(۲). 

ابن حجر در این مورد می گوید: عون بن جعفر در جنگ شوشتر شهید شد. این جنگ در زمان خلافت عمر روی داد و عون هیچ 
فرزندی نداشت(۳). 

ابن اثیر نیز همین گونه اظهار نظر کرده است(۴). 

شایان ذکر است که این نبرد در دوران خلافت عمر روی داده است و تاریخ نگاران» به صراحت این موضوع را بیان کرده اند(۵). 
ابن حجر نیز در این عبارتی که از او نقل کردیم» به این موضوع تصریح کرده است. 

آری» پژوهشگر حقیقت جو» به سخنان متناقض اینان تو جه دارد و در شگفت خواهد بود! (۱) الإستیعاب: ۳ / ۳۱۵. 
PESIN‏ 

(۳) الإصابه: ۴ / ۶۱۹ . 

(۴) سد الغابه: ۴ / ٠۳٠۲‏ 


(۵) تاریخ طبری: ۳ / ۱۷۴ الکامل فی التاریخ: ۲ / ۵۵٠‏ . 
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محور هسم 


محور هشتم: 

سخن دیگر این که» به راستی کدام یک از این دو برادر با ام کلثوم ازدواج کرد: عون بن جعفر یا محمد بن جعفر؟! 

وات افا کے دو ان رد ا مورت قان کا وارد هد ات ای محا و دار کی اسان کو راسا آمو اس 
گویند: عون در دوران زند گی ام کلثوم از دنیا رفت و برادرش» محمد او را به همسری گرفت. سپس محمد نیز د رگذشت و عبداللّه 
او را به ازدواج خود درآورد. 

ابن سعد این گونه روایت می کند: ام کلثوم می گفت: من از اسماء بنت عَمَیْس» شرم می کنم» چرا که دو پسرش در نزد من مُردند 
و من بر این سؤمی می ترسم. ولی ام کلثوم در نزد عبدالله از دنیا رفت(۱). 

ابن تیه این داستان را به گونه دیگری نقل می کند. او می گوید: هنگامی که عمر کشته شد محمد بن جعفرء با ام کلثوم ازدواج 
کرد و در دوران زند گی او مُرد. سپس عون بن جعفر با او ازدواج کرد و ام کلثوم در نزد او از دنیا رفت(۲). 

ملاحظه می کنید که ابن فته ازدواج محمد بن جعفر با ام کلثوم را پیش از ازدواج عون با او دانسته است و وفات او را در نزد عون 
ذکر کرده و هیچ نامی از عبداللّه به میان نیاورده است. 

از طرفی» گرچه ابن عبدالبر در شرح حال ام کلثوم» به جریان ازدواج او بعد از عمر و نیز به مسأله ازدواج عون با او» هیچ اشاره ای 
نکرده است» با این وجود» در شرح حال محند بن جعفر می گوید: 

محتد بن جعفر بن ابی طالب همان کسی است که بعد از مرگ عمر بن خطاب» با ام کلٹوم دختر علی بن ابی طالب» ازدواج 
کرد(۳). (۱) الطبقات الکبری: ۸/ ۳۳۸. 

.٠١١ المعارف:‎ )۲( 


٠۴۲۴ /۳ الإستیعاب:‎ )۳( 


محور نهم: 


محور نهم: 

در این بخش» نگاه کوتاهی به شرح حال عبداللّه بن جعفر می نماییم. 

این که بعد از واقعه کربلا از دنیا رفت. 

زینب» دختر علی بن ابی طالب بود» عبداللّه بن جعفر بن ابی طالب بن عبدالمطلب با او ازدواج کرد. ثمره این ازدواج» چهار پسر به 
نام های علی» عون اکبر» عباس و محمد و یک دختر به نام ام کلثوم بود. 

این سعد در ادام رایت را از محفد بن اسماعیل بن فذیک از این اہی دٹپ تقل می کند و می گوید: 

عبدالرحمان بن مهران به من این گونه گفت: عبدالله بن جعفر بن ابی طالب» با زینب دختر علی» ازدواج کرد. او هم زمان با همسر 
آبیوه [علی» لیلا بنت مسعود نیز ازدواج کرد که هر دو» همسر عبدالله بودند(۱). 

ووی در شرح حال عبدالله» پس از شمارش نام فرزندان او می گوید: مادر آن ها زینب دختر علی بن ابی طالب» از فاطمه دختر 
رسول دا صل الله عله و آله ود( 
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ابن حجر درباره حضرت زینب علیها السلام می نویسد: زینب» دختر علی بن ابی طالب بن عبدالمطلب» هاشمی و نواده رسول خدا 
صلی الله عليه و آله و مادرش فاطمه بود. 

وی در ادامه می نویسد: این اثیر» زینب رااین گونه معرزفی می نماید: 

او در دوران زند گی پیامبر صلی اللّه عليه وآله پا به عرصه وجود نهاد. وی دختری خردمند» فهمیده و سخنور بود. پدرش او را به 
ازدواج پسر برادرش عبداللّه بن جعفر» د ر آورد» فرزندانی برای او به دنیا آورد. هنگامی که برادرش امام حسین عليه السلام کشته 
شد» همراه او بود. سپس به شام برده شد. او در مجلس یزید بن معاویه حاضر شد. هنگامی که در آن مجلس» آن مرد شامی» 
خواهرش فاطمه را به عنوان کنیز خواست» زینب لب به سخن گشود و یزید را مورد خطاب قرار داد و سخنانی ايراد کرد که نشانگر 
خرد و قوت قلب اوست. این داستان معروف و مشهور است(۳). 

بنا بر این . .. اگر آن ام کلثومی که در زمان معاویه د رگذشته» همان ام کلثوم دختر امیر مؤمنان على عليه السلام باشد ... که بعد 
از م رگ عون و محئند» همسر عبداللّه بن جعفر شده است . . . - آن سان که در این روایات آمده بود -.. . مفهوم چنین سخن» این 
است که عبداللّه بن جعفر» دو خواهر را با هم» به همسری گرفته است . . . و این امری است که انجام آن» جایز نیست و حتّی سخن 
گفتن به آن نیز روا نمی باشد ... 

از این روء ابن سعد این فراز را با دقت بیان کرده است. او می گوید: 

ام کلثوم» همسر محل د بن جعفر بود که پس از او» برادرش عبدالله بن جعفر بن ابی طالب» بعد از د رگذشت خواهرش زینب» با او 
ازدواج کرد. (۱) الطبقات الکبری: ۸/ .٠۴١‏ 

(۲) تهذیب الاسماء واللغات: ۱ / ۲۴۹. 


(۳) الإصابه: ۸/ ۱۶۶ و ۱۶۷. 


محور دهم: 


محور دهم: 

پرسش دیگری که در این میان مطرح است» این است که پس از مرگ ام کلثوم» چه کسی بر او نماز خواند؟ 

پاسخ این پرسش از روایاتی که در این زمینه رسیده اند» به دست می آید رولی بین این روایات نیز اختلافات و تناقضاتی وجود 
دارد . .. به گونه ای که حتّی در روایاتی که «یک راوی» آن ها را نقل کرده است نیز این اختلاف و تناقض به چشم می خورد. 
ابن سعد از شعبی و عبداللّه بھی در مورد نماز بر جنازه ام کلثوم و زید پسر او» چنین روایت کرده اند: ابن عمر بر آن دو نماز 
گزارد. 

او از عار بن ابی عار و نافع نیز همین داستان را روایت کرده است و می گوید: سعید بن عاص بر آن ها نماز گزارد. 

جالب است که برخی از تاریخ نگاران به نقل از عدار بن ابی عدار نقل کرده اند که سعد بن ابی وَقاص بر آن ها نماز خوانده 
است(۱). 

به هر حال» نماز گزار بر ام کلثوم هر که باشد روایات نشانگر این است که او در زمان معاویه د رگذشت چرا که در این روایات 
تصریح شده است که امام حسن و امام حسین علیهما السلام در نماز حضور داشته اند. 

اما آنچه از تاریخ ثابت شده این است که ام کلثوم به همراه خواهرش زینب علیها السلام در واقعه کربلا حضور داشت. هنگامی که 
به عنوان اسیر به کوفه برده شد» خطبه معروفی در آن شهر ايراد کرد که متن آن در کتاب ها نقل شده است. 

این خحطبه را ابن طیفور - متوفای ۲۸۰ در کتاب «بلاغات النساء» ذ کر کرده است. ابن اثیر و عدّه دیگری از بز ر گان علما و محدّثان 
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نیز آن را در ذیل واژه «فُوث» در کتاب هایشان همچون: «النهایه»» «لسان العرب» و «تاج العروس» آورده اند. 

شاید به همین جهت بوده که در روایت ابو داوود از عمار بن ابی عار آمده است: 

عار بن ابی عار گوید: من بر سر جنازه ام کلثوم و پسرش حاضر بودم» جنازه پسر را در سمتی که امام می ایستد» قرار دادند. من 
به این کار ایراد گرفتم. امّا در میان مردم» ابن عټاس» ابو سعید ځدری» ابو قتاده و ابو هریره نیز بودند. آن ها گفتند: این کار سنّت 
است(۲). 

عتمار بن ابی عتمار این داستان را بدون ذکر نام امامی که بر آن دو نماز خواند» به پایان می برد. همچنین بی آن که توضیحی دهد 
که این ام کلثوم چه کسی است؟ و پسر او کیست؟ 

باز در روایت نُسایی از عار بن ابی عار آمده است که گوید: 

من بر سر جنازه زنی و پسربچه ای حاضر بودم. جنازه پسربچه را در جلو» در جهتی که امام می ایستد» گذاشتند و جنازه زن را در 
پشت او قرار دادند و بر آن دو نماز خوانده شد. در میان مردم ابو سعید» ابن عباس» قتاده و ابو هريره بودند. من در این مورد از آن 
ها پرسیدم. 

گفتند: این کار از سنت است(۳). 

در این جاء عار بن ابی عار فقط همان روایت را نقل کرده است و به نام امام» نام دو مُرده ای که بر جنازه آن ها نماز خوانده شد 
واین که آیا میان آن زن و پسربچه نسبتی بود یا نه؟ هیچ اشاره ای نمی کند. (۱) تاریخ الخمیس: ۲/ ۲۸۵. 

() ستن اتی داووت ۴۱۶/۲ شمارہ ۳۱۹۳ 


(۳) سنن تسایی: ۴ / ۳۷۴ شماره ۱۹۷۶. 
چکیده بحث و پژوهش 


چکیده بحث و پژوهش 
آن سان که ملاحظه شد» سندهای مختلف این روایت که امیر مؤمنان علی عليه السلام دخترش را به ازدواج عمر بن خطاب درآورد 
و روایات دیگری را - که مربوط به این بانوی بز رگوار اهل بیت علیهم السلام بود -ارائه کردیم و آن ها را مورد بررسی و دقت نظر 
قرار دادیم» ولی در آن ها سندی نیافتیم که بتوان به آن احتجاج و استدلال نمود و بر آن تکیه کرد. 

آن گاه به بررسی و تحقیق درباره متن این روایت ها پرداختیم و با دید ریزبین و دقیق» سخنان علمای اهل سنت و گفتار آن ها را در 
این موضوع ملاحظه نمودیم. مشاهده کردیم که سخنان آنان رو در روی هم قرار گرفته و با هم تناقض دارند و یکدیگر را تکذیب 
کک 

از طرفی» از جهت دلالت روایت نیز معلوم شد که این داستان هیچ اصل و اساسی ندارد. 

اال کہ در این زم فی ےک ی رسد ان است که ماد کان ان اسا کی ی سای کیل برای یر ب شطاب رده 
الاک رھ واک که فی ی خا کک از اران ایی دت وی ات کا ر ان ررد ات 

اكل سبب و نسب منقطع يوم القيامة إلا سببى ونسبى ز» 

«هر نسب و خویشاوندی» در روز رستاخیز گسستنی است» مگر نسب و خویشاوندی من». 

و این حدیث نشانگر فضیلت و منقبتی برای اهل بیت علیهم السلام» به خصوص برای امیر مؤمنان على عليه السلام است» به طوری 
که بنا به گفته مَناوی» حتی حاکم نیشابوری آن را در ردیف فضایل امیر مؤمنان على عليه السلام آورده است(۱ )از این رو» آن ها 


خواسته اند تا با ساختن داستان خواستگاری عمر از دختر امیر مؤمنان على عليه السلام» این قضیه را با این حدیث شریف» مرتبط 
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ساخته و بدین گونه» فضیلتی برای عمر بن خطاب بتراشند. 

شاهد بر آن چه گفتیم» این است که تعدادی از محدّثان بز رگ اهل سنّت» همین حدیث را بی آن که ذکری از این داستان آمده 
باشد» از عمر بن خطاب نقل می کنند آن سان که همین حدیث را از افراد دیگری نیز به همین گونه نقل کرده اند. 

متقی هندی این حدیٹ رآ از چند طرق قل می کند که پیامیر خدا صلی الله علبه و آله فرمود: 

«كلّ سبب و نسب منقطع يوم القيامة إلا سببى ونسبى» 

«هر نسب و خویشاوندی» در روز رستاخیز گسستنی است» مگر نسب و خویشاوندی من». 

ولی در ذیل حدیث می نویسد: 

این حدیث را خطیب بغدادی» حاکم» . . . از عمر ”همچنین خطیب بغدادی از ابن عاس و مشور نقل کرده اند. 

زک در ادام ی کا این ساگ کی از ایق غم قل کک اس که ماسر خا صل اللدفلد رآ م 

كل نسب وصهر ينقطع يوم القيامة إلا نسبى وصهرى» 

«هر نسب و پیوند دامادی» دروو ران کسی اسو دک تو وا دامادی من»(۲). 

ابن مغازلی در «مناقب الإمام علی بن ابی طالب عليه السلام» این حدیث را نقل کرده است که پیامبر خدا صلی الله عليه وآله فرمود: 
اكل سبب ونسب منقطع يوم القيامة' . . .» 

«هر سبب و نسبی در روز رستاخیز گسستنی است . . .). 

آن گاه این حدیث را با سلسله سند خود از سعید بن جبیر از ابن عاس از عمر نقل کرده است(۳). 

نظیر این حدیث» روایتی است که در شأن فاطمه علیها السلام از پیامبر خدا صلی الله عليه وآله نقل شده است که حضرتش می 
فرماید: 

«فاطمة بضعة ملّى / . . .) 

«فاطمه پاره تن من است . . .). 

این حدیث از طریق عدّه ای از اصحاب» از رسول خدا صلی الله عليه وآله در مواضع متعدّد روایت شده است. 

زمانی که برخی از مخالفان اهل بیت علیهم السلام دلالت های متعدّد و جنبه های متفاوت این حدیث متقن را - که در کتاب های 
صحاح خودشان نقل شده است -مشاهده کردند» ... از روی عمد به ساختن قضه خواستگاری امیر مؤمنان على عليه السلام از 
دختر ابوجهل پرداختند و آن را به این حدیث ربط دادند ...(۴). 

بد و ت غر دو خد یت ,اسان را ستگاری اسک 

یکی خواستگاری عمر» از دختر امیر مؤمنان على عليه السلام .. . 

دیگری خواستگاری على عليه السلام از دختر ابوجهل(!!). 

خواستگاری عمر موجب خویشاوندی و دامادی با فاطمه زهرا علیها السلام بود و خواستگاری على عليه السلام موجب آزار و اذیت 
او( 

خواستگاری عمر» به سبب سخنی بود که از رسول خدا صلی الله عليه وآله شنیده بود که حضرتش فرمود: 

«كلّ سبب و نسب منقطع يوم القيامة إلا سببى ونسبى» 

اھ سا و کر ار نای در ووز وار کی اکا مک تس و کو اوی ھن با 

و خواستگاری حضرت علی عليه السلام» به جهت مخالفت با رأی و خواست رسول خدا صلی الله عليه وآله . . . تا جایی که رسول 


خدا صلی الله عليه و آله از حضرت على عليه السلام خواست تا دخترش را طلاق دهد(!). 
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کوتاه سخن این که ... با توه به پژوهشی که انجام شد» وضعیت سندی این داستان معلوم شد .. 

راویان این داستان عبارتند از: 

غلام عمر» قاضی ابن زبیر» قاتل عار اسر و علمای درباری امویان , 

رجال سند آنعده ای دروغگو جعل کننده و از ثظر تقل حدیث ضعیف و تدلیس گر هسك 

به احتمال زياد آن چه موجب جعل این داستان شده است همان چیزی است که گفتیم . . . به خصوص که . . . برخی از راویان» در 
نقل هر دو ماجرا حضور دارند. (۱) فيض القدیر: ۵ / ۲۷. 

(۲) کنز العمال: ۱۱ / ۱۸۴ شماره ۳۱۹۱۱و ۳۱۹۱۲. 

(۳) مناقب الإمام على بن ابی طالب عليه السلام: ۱۳۳ و .٠١۴‏ 


(۴) رجوع کنید به رساله ای که پیرامون این موضوع نگاشته ایم. 


روایاتی از طریق راویان شيعه -اگر چه به صورت شاد و واحد - پیرامون این قضیه نقل شده است؟ پاسخ 
در پاسخ به این پرسش می گوییم: بی تردید روایات و گفتارهایی که در این مورد» بیان شده اند» حاوی مطالبی است که تصدیق 
آن ها به هیچ صورتی جایز و روا نیست. 
به عنوان نمونه» به این روایتی که نقل کرده اند» توځه کنید: 
علی» ام کلثوم را با پارچه ای به نزد عمر فرستاد تا عمر او را ببیند! و دستور داد تا ام کلثوم را آماده سازند و او را زینت کنند!... و 
موارد دیگر. 
نمونه دیگر» قضته وفات ام کلثوم در زمان معاویه است ... چرا که عدم اعتبار آن به واسطه حضور وی در واقعه کربلا و جایگاه 
آشکار وی در سرادت آن مسق می شود: 

٠ ۰ 4 ۴ TE a‏ ے 2 ے 
بنا بر این» آن زنی که همراه پسرش زید» در یک روز مُردند ... و فلانی» یا فرد دیگری بر آن ها نماز گزارد ... یکی از زن های 
عمر بوده است» خواه این که نامش ام کلثوم بوده - که نام تعدادی از همسران او» یا کنیه آن ها ام کلثوم بود(۱) یا نامش ام کلثوم 
نبوده است. 
این احتمال را- بر فرض صخت روایات آن ها و سندشان - روایت های ابو داوود» نسایی و دیگران تأکید می کنند ... 
بدین ترتیب» هیچ سند یا مدرکی دال بر این گفته آن ها وجود ندارد که ام کلثوم دختر امیر مؤمنان على عليه السلام» برای عمر» 
زید را به دنیا آورد . .. چرا که مستندی جز همین روایت ها که بیان شد -وجود ندارد و وضعیت آن ها معلوم گردید ... 
همین طور» هیچ مستندی بر این گفته نیز وجود ندارد که او دختری به دنا آورد ... علاوه بر این که خود محدّثانٍ آن ها در اصل 
این خبر و نام آن دختر» اختلاف نظر دارند. 
تأکید بر این مطلب» سخنان دانشمندان اسلام است که گفته اند: وقتی عمر مُرد» ام کلثوم هنوز کوچک و نابالغ بود. 


یکی از آن دانشمندان شیخ ابو محمد نوبختی از پیشینیان امامه است. 
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وی در کتاب «الامامه» خود می نویسد: ام کلثوم» صغیر و نابالغ بود و عمر پیش از این که با او زفاف نماید مُرد(۲). 

همچنین شیخ ابو عبداللّه محمد بن عبدالباقی زرقانی مالکی د رگذشته ۱۱۲۲-(۳) . . . در گفتاری که پیرامون معنای قرابت پیامبر 
گام صا اعادو آل داری این تک کار روه ست و می کر 

رر از رابت و کر هارکدی: کسانی سد که جا ردک پار هدا صلی العا وآ بی الان وب ی 
باشند رچرا که حضرتش فرمود: 

«من صنع إلى اج من واا یداً فلم یکافئه بها فی الدنیاء فعلی مکافأته غداً ذا لقینی » 

هر کس به یکی از فرزندان عبدالمطلب خوبی کند و کاری برای او انجام دهد و او پاداش وی را در دنیا ندهد, پاداش او فردای 
قیامت به هنگام دیدار من» بر عهده من است). 

این روایت را طبرانى در «المعجم الأوسط» از عثمان نقل كرده است. 

eh OSE LE ASAS OE E eS e E EE 
افر زان عاش ادر عد الطاب یا کماتی کد ای سرب مسد ری وی را یدد و ار مک ی فاشعت از راکو‎ 
خویشاوندی او خارج می شوند.‎ 

به نظر می رسد که منظور» مردان و زنانی نیستند که با پیامبر خدا صلی الله عليه وآله همنشین بوده و او را دیده اند زبلکه منظور از 
قرابت و خویشاوندی» علی و فرزندان او» حسن» حسین و مُحَسّن - به ضم میم» حاء مفتوحه و سین مکسوره مشدّده و ام کلثومې» 
همسر عمر بن خطاب است. 

البتّه عمر پیش از آن که ام کلثوم به سن بلوغ برسد» مرد و عون بن جعفر او را به همسری گرفت. او نیز مُرد» سپس به ازدواج برادر 
او محرد درآمد و محتّد نیز مرد و عبدالله - برادر آن دو او را به همسری گرفت و ام کلثوم نزد او مُرد و از هیچ یک از آن سه 
نفر» فرزندی نیاورد» جز مح د که از وی دختری به دنیا آورد که در کوچکی مُرد. بدین ترتیب» ام کلثوم هیچ نسل و فرزندی 
ندارد ,همان گونه که نگارنده کتاب در مقصد دوم بیان کرده بود(۴). 

از سوی دیگر و بر فرض ثبوت اصل ازدواج» گواه بر این مطلب» پافشاری خود عمر بر این امر است چرا که هدف او از این 
خواستگاری» تنها این بود که داماد پیامبر صلی الله عليه وآله باشد و می گفت: دوست دارم یکی از خاندان رسول خدا صلی الله 
عليه وآله» در نزد من باشد. 

وی در سخنان خود بر این نکته تأکید می کرد که من به جز انتساب به رسول خدا صلی اللّه عليه وآله به دنبال چیز دیگری نیستم. 
(1) إفحام الأعداء والخصوم: 

AFF Ng 0) 

(۳) شرح حال او در کتاب «سِلّک الذرر فی أعیان القرن الثانی عشر:: ۴/ ۳۲ آمدہ است. 

(۴) شرح مواهب اللدتێه: ۷/ ٩‏ و ٠١‏ مبحث قرابة النبى صلى الله عليه وآله. 


بخش چهار م: ازدواج ام کلثوم با عمر در روایات مامه 
حدیث یکم: 


بخش چهارم ازدواج ام کلثوم با عمر در روایات اماميه ازدواج ام کلثوم با عمر در روایات امامیه(۱) 
در ضمن پرسشی که پیشتر مطرح کردیم» اشاره نمودیم که حکایت ازدواج عمر بن خطاب با ام کلثوم» در نزد اهل سنّت» مشهور 
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است و روایاتی حاکی از این ازدواج» در کتاب های دانشمندان شيعه نیز نقل شده است. ولی علی رغم شهرت این روایات نزد اهل 
سّت و نقل برخی احادیث در منابع امامیه» عدّه ای از بز ر گان ماء اصل این روایت را انکار کرده اند» به گونه ای که اگر کسی به 
منابع شيعه مراجعه کند» این انکار را در آثار شیخ مفید» سید مرتضی و سید ناصر حسین فرزند نویسنده «عبقات الانوار» رحمهم الله 
و آثار افراد دیگری که در نقد و بررسی این موضوع» قلم به دست گرفته اند» خواهد دید. 

ما در این جا به تأکید می گوییم که آن چه با سند معتبر از طریق راویان شیعه نقل شده اند» بیانگر همان است که در پاسخ پرسش 
پیشین مطرح نمودیم. در این زمینه سخن نوبختی از دانشمندان شیعه و گفتار زرقانی از علمای اهل سنّت را نقل کردیم. 

اینک روایاتی را که در این موضوع» در منابع شيعه و با سند معتبر نقل شده اند بیان می نماییم(۲): 

در روایتی آمده است: امام جعفر صادق عليه السلام در مورد ازدواج ام کلثوم فرمود: 

«إن ذلک فرج غصبناه'» 

این تامو تی اس که از ما عضب شده اس (0 شایان یاد آوری است که این بخشن» در تر شار تخسن اهمده پود و آ ن را با به 
درخواست برخی از دانشمندان و فضلا افزودیم» چرا که تحقیق و بررسی ما فقط بر روی روایات اهل سنت متم رکز بود. اميد است 
که با این اضافات» بحث تمام و کامل گردد و توضیحی برای پاسخی باشد که به اختصار بیان گردید. 

() البتّه در این موضوع» روایات دیگری هم در منابع امامیه نقل شده است که پس از بررسی های دقیق» دریافتیم که از لحاظ 


سندی مخدوش و مردود می باشند. 
حدیث دوم: 


حدیث دوم: 
در روایت دیگری آمده است: امام صادق عليه السلام فرمود: 
«لما خطب إليه قال له مير المؤمنين عليه السلام: إنّها صبيّة. 


قال: فلقی العتاس فقال له: مالی؟ أبى بأس؟ 


قال: خطبت إلى ابن أخيك فردنى» أما واللّه! لأءعورنٌ زمزم ولا أدع لكم مكرمة إل هدمتهاء ولأقيمنّ عليه شاهدين بأنّه سرق 
ولاقطعنٌ يمينه. 


فأتاه العتاس وسأله أن يجعل الأمر إليه. فجعله إليه»(١)‏ 

(آن گاه که عمر به خواستگاری آمد» امیر مژمنان على عليه السلام به او فرمود: او دختربچه است. 

پس از آن» عمر» عباس را دید و به او گفت: چه شده؟ آیا من عیبی دارم؟ 

عباس گفت: چرا می پرسی؟ 

عمر گفت: از پسر برادرت» دخترش را خواستگاری کردم او مرا رد کرد. به خدا سوگند! چشمه زمزم را پر خواهم کرد» همه 
کرامت های شما را نابود خواهم ساخت و دو شاهد عليه علی اقامه می کنم که او دزدی کرده است و دستش را قطع خواهم کرد. 
عباس به نزد امیر مؤمنان على عليه السلام آمد و او رااز سخنان عمر آگاه کرد و از او خواست تا این موضوع را به او بسپارد» امام 
عليه السلام نیز پذیرفت». (۱) الکافی: ۵ / ۳۴۶ حديث ١و‏ ۲. 
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حدین سوم: 


حدیث سۆم: 

در روایت دیگری که از سلیمان بن خالد و دیگران نقل شده این گونه آمده است: 

سلیمان گوید: از امام صادق عليه السلام درباره زنی که شوهرش مرده» پرسیدم که کجا ءَدّه(۱) نگه دارد؟ آیا در خانه شوهرش 
عدّه نگه دارد» یا هر جا که بخواهد؟ 

امام عليه السلام فرمود: آری» هر جا که بخواهد می تواند عِدّه اش را نگه دارد. 

آن گاه حضرتش فرمود: 

«إِنَ علياً عليه السلام لما مات عمر أتى ام كلثوم فأخذ بيدهاء فانطلق بها إلى بيته»(۲) 

«هنگامی که عمر مُرد» على عليه السلام به نزد ام کلثوم آمد» دست او را گرفت و به خانه خویش برد). 

با همه این تفاصیل» بر فرض پذیرش این روایات» می گوییم: طرف مقابل ماء نمی تواند به این روایات احتجاج کند و ما را به 
پذیرش موضوعی در این زمینه ملزم سازد» زیرا نهایت مطلبی که از این روایات استفاده می شود» این است که پس از ارعاب و 
وعده های تهدید آمیز عمر» عق ازدواجی صورت گرفت و پس از این تهدیدها بود که ام کلثوم به خانه عمر منتقل شد و آن گاه 
که عمر کشته شد امام عليه السلام به نزد ام کلثوم آمد» دست او را گرفت و به خانه خویش برد. 

از طرفی» شاید همین عبارت از حدیث که حضرتش فرمود: 

«علی عليه السلام دست او را گرفت و به خانه خویش بردم 

شاهدی باشد بر آن چه که عذّه ای از دانشمندان بدان تصریح کرده اند 'مبنی بر این که عمر پیش از رسیدن ام کلثوم به سن بلوغ» 
از دنیا رفت. 

از این روء این خواستگاری و ازدواج تحمیلی و تهدید آمیز» چه فضیلتی را برای عمر پدید می آورد؟ و چنین خواستگاری و 
ازدواجی» چه نقص و عیبی را بر امیر مؤمنان علی و اهل بیت علیهم السلام وارد می سازد؟ 

آیا چنین ازدواجی می تواند دلیلی بر صمیمیت و دوستی طرفین باشد؟! 

وقتی عمر برای غصب و به دست آوردن این دختر» امیر مؤمنان علی عليه السلام را بدان گونه که در روایت آمده است» تهدید می 
کند پس تهدیدهای او برای غصب خلافت چگونه بوده است که امیر مؤمنان على عليه السلام و پیروانش را سرانجام ناگزیر به 
سکوت کرده و به بیعت اجباری ناچار ساخته است؟! 

بلکه می توان گفت که این غصب» به منظور از بین بردن آثار آن غصب» بود. 

آری» همین شیوه را حجاج بن یوسف لَقفی از عمر آموخت. 

به این نقل تاریخی توجه کنید: 

محرد بن ادریس شافعی (متوفای ۲۰۴) می گوید: هنگامی که جاج بن یوسف با دختر عبداللّه بن جعفر ازدواج کرد» خالد بن 
یزید بن معاویه به عبدالملک بن مروان گفت: تو جاج را واگذاشتی تا با دختر عبدالله بن جعفر ازدواج کند؟ 

او گفت: آری» این کار چه عیبی دارد؟ 

خالد گفت: به خدا سو گند! این بدترین عیب است. 

عبدالملک گفت: چه طور؟ 

خالد گفت: به خدا سو گند! ای امیر مؤمنان! از وقتی که من با رمله دختر زبیر» ازدواج کردم» دشمنی ها و عداوت هایی که نسبت به 


زبیر در قلب من بود» از بین رفت. 
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خالد در ادامه می گوید: گویا عبدالملک خواب بود و من با گفتن این سخن» بیدارش کردم. پس از آن نامه ای به جاج نوشت و 
او را به طلاق دختر عبداللّه واداشت. جاج نیز او را طلاق داد(۳). (۱) عدّه: مت زمانی (چهار ماه و ده روز) که زن پس از فوت 
شوهرش بایستی از ازدواج خودداری نماید. 

(۲) الکافی: ۶ / ۱۱۵ و ۱۱۶ حدیث ۲ این خبر به جهت اشتمال بر حکم مزبور» در کتاب های فقهی نیز مطرح شده است. 


(۳) مختصر تاریخ دمشق: ۶ / ۲۰۵. 
سخن پایانی درباره ازدواج ام کلثوم 


سخن پایانی درباره ازدواج ام کلثوم 

با توه به پژوهشی که انجام شد» اينک این پرسش مطرح است که سرانجام» ام کلثوم با چه کسی ازدواج کرد؟ 

در پاسخ به این پرسش می گوییم: 

پیشتر» از سخنان امیر مؤمنان على عليه السلام معلوم شد که آن حضرت دخترانش را برای پسران برادرش جعفر نگه داشته بود. بلکه 
این کار به امر رسول خدا صلی الله عليه وآله صورت پذیرفته بود. به این صورت که روزی پیامبر خدا صلی الله عليه وآله به 
فرزندان على و جعفر علیهما السلام نگاه کرد و فرمود: 

«بناتنا لبنينا وبنونا لبناتنا» 

دران ما برای ران عا و پسران ما برای دشتران ما همد( 

اما در خصوص ام کلثوم در روایتی چنین آمده است: 

عمر از علی» دخترش ام کلثوم را خواستگاری کرد. علی کوچک بودن او را یادآور شد و گفت: او را برای پسر برادرم -یعنی جعفر 
- تربیت کرده ام . . .(۲). 

چنانچه در این روایت ملا-حظه می شود» حضرت تعیین نکرده که کدام یک از پسران جعفر مورد نظرش بوده است . .. ولی می 
دانیم که منظور آن حضرت یا عون بوده است» یا محتد رچرا که همان گونه پیشتر گفتیم - امیر مؤمنان على عليه السلام دخترش 
زینب علیها السلام را به همسری عبداللّه - که از همه برادرانش بزرگتر بود - درآورده بود. 

در ميان غلمای اهل ست که بحت راموت روایات و گار آن هاست۔اغخفااف تظری نیس که عون در جنک شوشت در زمان 
عمر» کشته شد» که بر حسب روایات مذ کور - بر فرض صخت آن ها ام کلثوم در این زمان در عقد عمر بود. 

ولی در مورد محممد» ابن حجر این گونه اظهار نظر می کند: 

ابو عمرو از واقدی نقل کرده است که کنیه محند» ابوالقاسم بود. او بعد از عمر» با ام کلثوم دختر علی» ازدواج کرد. 

وی در ادامه می گوید: محمد در جنگ شوشتر شهید شد. 

گفقه شده است: مده تا زمان علی زنده بود و در رگاب حضرتگن در جنگ صفین ضور داشت. 

دارقطنی در کتاب «الإأخوه» مى نويسد: 

کف س ردا مت فر جک صن کش شد در این جک او با عیدالله ین عم ن خطات در گر شد وھ یک دیگری وا از 
پای درآورد. 

مرزبانی نیز در این زمینه در «معجم الشعراء» می نویسد: 

مد همرا با مد بن ابی بکر در مصر بود زماتی که محمد بن انی بکر کشهه شد مد مخفی شد شخصی از قرم اک و 


قبیله «غافق» او را راهنمایی کرد و محکٌد بن جعفر» به سوی فلسطین فرار کرد. در آن جا نزد یکی از دایی های خود از قبیله خنعّم 
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رفت. او» محمد را از شر معاویه باز داشت. محمد نیز در این زمینه شعری سرود. 

وی در ادامه می نویسد: این مطلب ثابت شده است و گفتار واقدی را که می گوید: او در جنگ شوشتر به شهادت رسید» رد می 
کند(۳). 

بنا بر این فردی که پس از م رگ عمر بنا بر فرض مذ کور با ام کلثوم ازدواج کرد» مح د بن جعفر است و آن سان که گذشت» 
ابن عبدالبر بر این مطلب تصریح کرده است. 

در مورد عبداللّه نیز بايد دانست که امکان دارد او پس از م رگ همسرش زینب علیها السلام و پس از مرگ شوهر ام کلثوم» با او 
ازدواج کرده باشد» چرا که طبق قول ابن عبدالبز» عبداللّه تا سال ۰ زنده بود و نود سال زند گی کرد(۴). (۱) من لا یحضره الفقیه: 
۹/۳ حدیث ۱۱۸۴. 

(۲) ذخائر العقبی: ۲۸۸ کنز العمال: ۱۳ / ۲۶۹ شماره ۳۷۵۸۶. 

(۳) اللإصابه: ۶ / ۷. 


(۴) اللإستیعاب: ۳/ ۱۷. 
چکیدہ کتاب 


چکیدہ کتاب 

... سخن از ازدواج ام کلثوم با عمر بود. این حکایت از مشهورترین کتاب های اهل سنت آورده شد و در این پژوهش» پرده از 
پنهان ترین زوایای آن برداشته شد و با ژرف نگری و دقفت تمام» سندها و چگونگی دلالت آن ها و راویان و اهداف آن ها مورد 
بررسی قرار گرفت. واقعت امر توضیح داده شد و گفت و گوها و مجادله ها به پایان رسید. 

... با فرض این که حضرت زهرا علیها السلام دختری به نام ام کلثوم داشته باشد و اگر قائل شویم که ازدواج در شرع مقدّس» فقط 
به صرف اجرای عقد نکاح» مصداقت پیدا می کند: 

بنا بر صخت معدود روایاتی که در کتاب «کافی» آمده است» می توان این گونه نتیجه گیری کرد: 

عمر از ام کلثوم دختر امیر مژمنان على عليه السلام» خواستگاری کرد و آن حضرت کوچکی این دختر و این که او نامزد پسرعموی 
خود می باشد را عذر آورد. پس از رفت و آمدهای مکژر عمر» سرانجام با تهدید امیر مؤمنان علی عليه السلام و ارعاب بنی هاشم» 
آن حضرت امر این دختر را به نظر عمویش عباس مو کول کرد و این ازدواج به معنای تحقق صرف عقد و با کمال بی میلی و اکراه 
واقع شد. 

از این رو» به مجژد م رگ عمر» حضرت على عليه السلام دخترش را به خانه خود بر گرداند. 

بنا بر این» تمام آن چه در کتب اهل سنت روایت شده است: از آرایش کردن آن دختر و فرستادن او نزد عمر به بهانه ارائه قطعه 
پارچه» تا خبر وفات این دختر همزمان با مرگ فرزندش از عمر» همه و همه از نظر علمی» بی اساس و بی پایه می باشند. 

بنا بر این» برای سرپوش گذاری بر رفتارهایی که از عمر نسبت به اهل بیت عليهم السلام در زمان حضرت زهرا عليها السلام سرد 


زده است و برای اذعای وجود صفا و صمیمیّت بین امیر مؤمنان على عليه السلام و عمر» نمی توان به چنین داستانی استدلال و استناد 
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Abstract‏ 


Abstract 

The subject of the speech is the marriage between © Umar and Umm-a Kulthoum. The 
story has been narrated from the most well-known Sunnite books. In this research the 
hidden aspects of the story and its chains of narrators, their goals, and the way of 
denotation of each narration have all were carefully studied in depth, the reality of the 
.matter was described, and debates and arguments finished 

If we suppose that Hazrat Fatimah (peace be upon her) has a daughter named Umm-a 
Kulthoum and believe that marriage in Islam takes place just when marriage formula is 
.ead. So considering the small number of hadiths mentioned in al-Kafi, it is concluded that 
Umar proposed Umm-a Kulthoum, the daughter of Imam Ali. The Imam turned down@© 
e.ıs fiancyhis proposal and excused that she was a little girl and that she was her cousin 
After 
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s numerous frequentations, his final threats against the Commander of the ygg© Umar 
faithful, Ali (peace be upon him) and Bani Hashim, the Imam left that affair to © Abbas, 
.his uncle. So the marriage took place unwillingly and reluctantly 

s death, Imam Ali returned his daughter to his house. Therefore, what So upon © Umar 
s dressing up and sending her to © has been narrated in the Sunnite books from the girl 
Umar in excuse of presenting a piece of cloth to her death news simultaneously with the 
death of her child whose father was 

.Umar are all baseless and unreal issues©® 

Consequently, in order to cover up the (unacceptable) behaviors shown by © Umar 
towards Ahl al-Bayt «peace be upon them) at the time of Hazrat Fatimah (peace be upon 
her) and olso to claim that there existed sincerity and cordiality between Imam Ali (peace 
„be upon him) and him this story cannot be reasoned and relied on 


درباره مر کز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان 


بسم الله الرحمن الرحيم 

جاهدوا بأفوالکم و اَفُِكم فی سبیل اله ذلکم تیر آکم إن کشم تَغلْمُونَ (سوره توبه آیه ۴۱) 

با اموال و جانهای خود در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است اگر بدانید حضرت رضا (علیه الت لام): خدا رحم نماید 
بنده‌ای که امر ما را زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد» زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی 
آنکه چیزی از آن کاسته و یا بر آن بیافزایند) بدانند هر آینه از ما پیروی (و طبق آن عمل) می کنند 

بنادر البحار-ترجمه و شرح خلاصه دو جلد بحار الانوار ص ۱۵۹ 

بنیانگذار مجتمع فرهنگی مذهبی قائمیه اصفهان شهید آیت الله شمس آبادی (ره) یکی از علمای برجسته شهر اصفهان بودند که در 
دلداد گى به اهلبيت (عليهم السلام) بخصوص حضرت على بن موسى الرضا (عليه السلام) و امام عصر (عجل الله تعالى فرجه 
الشریف) شهره بوده و لذا با نظر و درایت خود در سال ۱۳۴۰ هجری شمسی بنیانگذار م رکز و راهی شد که هیچ وقت چراغ آن 
خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را ادامه می دهند. 

م رکز تحقیقات قائمیه اصفهان از سال ۱۳۸۵ هجری شمسی تحت اشراف حضرت آیت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره 
الشریف ) و با فعالیت خالصانه و شبانه روزی تیمی م رکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه» فعالیت خود را در زمینه های مختلف 
ای و هکی و عغلی آغار رده است 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه 
مردم نسبت به بررسی دقیق تر مسائل دینی» جایگزین کردن مطالب سودمند به جای بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و 
رایانه ها ایجاد بستر جامع مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم الت لام با انگیزه نشر معارف» سرویس دهی به 
محققین و طلا۔ب» گسترش فرهنگ مطالعه و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی» در دسترس بودن 
منابع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی در 
نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق امکانات را در سطح کشور و باز از جھتی نشر فرهنگ اسلامی 
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ایرانی را در سطح جهان سرعت بخشید. 

از جمله فعالیتهای گسترده مر کز : 

الف)چاپ و نشر ده ها عنوان کتاب» جزوه و ماهنامه همراه با بر گزاری مسابقه کتابخوانی 

ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی» پانوراما » انیمیشن » بازیهای رایانه ای و ... اماکن مذهبی» گردشگری و... 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه .٨0‏ ۷۷۷.9۸381۷8۸ جهت دانلود رایگان نرم افزار های تلفن همراه و چندین سایت مذهبی 
دیگر 

ه)تولید محصولات نمایشی» سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی» اخلاقی و اعتقادی (خط ۲۳۵۰۵۲۴) 

ز)طراحی سیستم های حسابداری » رسانه ساز » موبایل ساز » سامانه خود کار و دستی بلوتوث» وب کیو سک » 915 و... 
ح)همکاری افتخاری با دهها م رکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت آیات عظام» حوزه های علمیه» دانشگاههاء اماکن مذهبی مانند 
مسجد جمکران و ... 

ط)بر گزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد ویژه کود کان و نوجوانان ش ر کت کننده در جلسه 

ی)ب رگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی (حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر م رکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگی مذهبی قائمیه اصفهان 

تاریخ تأسیس: ۱۳۸۵ شماره ثبت : ۲۳۷۳ شناسه ملی : ۱۰۸۶۰۱۵۲۰۲۶ 

وب سایت: www .ghaemiyeN.C0OM"‏ ای ل: [f 0@ghaemiyeh.com‏ فروشگاہ اینترنتی: 
www.eslamshop.com‏ 

تلفن ۲۳۵۷۰۲۳-۲۵- (۰۳۱۱) فکس ۲۳۵۷۰۲۲ (۰۳۱۱) دفتر تهران ۸۸۳۱۸۷۲۲ (۰۲۱) باز رگانی و فروش ۰۹۱۳۲۰۰۰۱۰۹ امور 
کاریران ۰۳۱۱(۲۳۳۳۰۴۵) 

نکته قابل توجه اینکه بودجه این م رکز؛ مردمی » غير دولتی و غیر انتفاعی با همت عده ای خير اندیش اداره و تامین گردیده و لی 
جوابگوی حجم رو به رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای فرهنگی نیست» از اینرو این م رکز به فضل 
و کرم صاحب اصلی این خانه (قائمیه) اميد داشته و اميدواريم حضرت بقيه الله الاعظم عجل الله تعالى فرجه الشريف توفيق 
روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 

شماره حساب ۶۲۱۰۶۰۹۵۳ » شماره کارت :۱۹۷۳-۳۰۴۵-۵۳۳۱-۶۲۷۲و شماره حساب شیا : 1۸۰-۰۰۰۰-۰۰00 R4۰‏ 
۶۰۹-۵۳ به نام م رکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانک تجارت شعبه اصفهان - خیابان مسجد سید 

ارزش کار فکری و عقیدتی 

الاحتجاج - به سندش» از امام حسین عليه السلام -: هر کس عهده دار یتیمی از ما شود که محنت غیبت ماء او رااز ما جدا کرده 
است و از علوم ما که به دستش رسیده» به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کنده خداوند به او می‌فرماید: «ای بنده بز رگوار 
شریک کننده برادرش! من در کرم کردن» از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت» به عدد هر حرفی که یاد داده است» 
هزار هزار» کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌هاء آنچه را که لایق اوست» به آنها ضمیمه کنید). 

التفسیر المنسوب إلى الإمام العسکری عليه السلام: امام حسین عليه السلام به مردی فرمود: «(کدام یک را دوست‌تر می‌داری: مردى 


اراده کشتن بینوایی ضعیف را دارد و تو او را از دستش می‌رّهانی» یا مردی ناصبی اراده گمراه کردن مؤمنی بینوا و ضعیف از 
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پیروان ما را دارد» اما تو دریچه‌ای [از علم] را بر او می گشایی که آن بینوا» خود را بدان» نگاه می‌دارد و با حجت‌های خدای متعال» 
خصم خویش را ساکت می‌سازد و او را می‌شکند؟). 

اسپس] فرمود تما رهاندن این مومن ینوا از دست آن تاصبی. بی گمان» خدای مال می‌فرماید: «و هر که او رازنده کنده گوبی 
همه مردم را زنده کرده است»» یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان» ارشاد کند» گویی همه مردم را زنده کرده است» پیش 
از آن که آنان را با شمشیرهای تیز بکشد). 

مسند زید: امام حسین عليه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از گمراهی به معرفت حق» فرا بخواند و او اجابت کند» اجری مانند 


آزاد کردن بنده دارد». 


ا ین ی 
| د ګر به سایت این مر کز ډه نشانی | 
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مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگبرید. 
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